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تجسم بیعت مدرن
 آیت الله مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری

 در گفت و گو با صبح صادق حماسه حضور مردم در خیابان را تبیین می کند 

 اولین ویژه نامه هفته نامه صبح صادق در سال ۱۴۰۵
 به مناسبت سالروز ارتحال امام کبیر

و آغاز زعامت امام شهید در ۳۲ صفحه منتشر شد.
 هادیان سیاسی و علاقمندان برای دریافت ویژه نامه

 به معاونت سیاسی رده ها 
و یا کانال های صبح صادق در فضای مجازی مراجعه کنند.

رضا صارمی

نگاه توافق در دسترس است؟
سید مهدی حسینی2

حقه های آمریکایی! دیدگاه
3 علی حیدری

قدرت تهدید معتبر و تغییر معادلات منطقه سرمقاله
۲

 شاعران معاصر
مورد علاقه رهبر حکیم

 وظیفه دولت
تسهیل گری تولید است

 حکمرانی
 پیش بینی پذیر

امید دل های داغدارامید دل های داغدار



جهان
شماره ۱۲۳۹ |  دوشنبه  ۱۱ خرداد ۱۴۰۵

2
نگاه

تحولات شتابان در جغرافیای سیاسی قرن جدید 
نشــان می دهد، بقا و پیشرفت انقلاب اسلامی، 
منوط به کادرســازی در تراز تمدنی است. این 
مقاله با کالبدشکافی نظام تعلیم و تربیت در بدنه 
مقاومت مردمی، »گروه هــای جهادی قرآنی« 
را به منزله فرمول بســیج برای حل چالش های 
اجتماعی و افزایش بیش از پیش ســرمایه های 
اجتماعــی معرفــی می کند. این تشــکل های 
خودجوش، با ترکیب »ذکــر قرآنی« و »جهاد 
سازندگی«، عینی ترین تجلی سند اعتلای بسیج 

را به نمایش گذاشته اند. 
پیام صریح این نوشتار به دستگاه های تصمیم ساز 
کشــور این اســت: »بدون مهندسی ساختارها 
بر مدار تعلیم و تربیت وحیانی، بازتولید »نسل 

سلیمانی ها« ممکن نخواهد بود.«
انقلاب اسلامی ایران، نــه یک واقعه محصور 
در زمان، بلکه یک »صیرورت مستمر« به سوی 
حاکمیت توحید است. در این مسیر، شجره طیبه 
بســیج به منزله تبلور اراده الهی مردم، رسالتی 
فراتر از امور سطحی بر عهده دارد. بر اساس آیه 
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)ابراهیم/۲۴( این نهضت زمانی به میوه تمدنی 
می رســد که ریشــه های آن در »معرفت ثابت 

قرآنی« استوار باشد. 
بســیج در نــگاه آکادمیــک، یک »دانشــگاه 
انسان ســاز« اســت که مأموریــت آن تربیت 
کارگزارانی است که جهان را نه با قدرت سخت، 
بلکه بــا »هژمونــی اخلاق و بصیرت« تحت 
تأثیــر قرار دهند. برای رســیدن به این مقصود، 
نظام تعلیم و تربیت باید از حاشــیه به متن تمام 

فعالیت های ملی و سازمانی منتقل شود.
در نظام هــای تربیتی ســکولار، غایت تربیت 
»شهروند مطیع« اســت؛ اما در دکترین تربیتی 
انــقلاب اسلامی، هدف، تربیت »ســرباز دین 
و ولایت« و »انســان تمدن‌ســاز« اســت. این 
تفاوت ماهوی از منبع »تغذیه معرفتی« ناشــی 
می شود. اگر قرآن »نقشه« است، عترت »راهبر« 
است. تمسک به سیره ائمه اطهار)ع( به معنای 
مدل سازی از شــخصیت هایی است که در اوج 
مظلومیــت، مقتدرترین کنش هــای تاریخی را 
رقم زدند. سرباز ولایت با تأسی به حدیث نبوی 
یْْن«؛ می آموزد که پیشرفت 
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مملکت در گرو پیوند ناگسســتنی میان »قرآن« 
)قانون( و »عترت/ولایت« )مدیریت( اســت. 
تمــدن نوین اسلامی که امام شــهید انقلاب به 
منزله غایت گام دوم ترسیم فرموده اند، دارای دو 
لایه »ابزاری« )علم و فناوری و اقتصاد( و »متن 
اصلی« )سبک زندگی، اخلاق، تربیت( است. 
نظــام تعلیم و تربیت بســیج، متولی لایه »متن 

اصلی« است. 
در این پارادایم، »سرباز ولایت« کسی است که 
در جنگ نرم »بصیرت عمار«، در جنگ سخت 
»شــجاعت مالک« و در عرصــه علمی »دقت 
جابربن حیــان« را دارد. این ویژگی ها محصول 
تصادفی نیســتند، بلکه نتیجه مهندسی دقیق در 
بخش‌هــای قرآن و عترت و حلقه های صالحین 

است.
نظام تعلیــم و تربیت، »نخاع ســخت« پیکره 
انقلاب اسلامی اســت. اگر بخواهیم منویات 
رهبر عظیم الشــأن انقلاب را در »سند اعتلای 
بســیج« عملیاتی کرده و پیشــرفت مملکت را 
تضمین کنیم، راهی جز »بازگشت به مسجد« 
و »محوریت بخشیدن به قرآن و عترت« نداریم.

استراتژی تمدن ساز
 نیم نگاه  

درحالی که بسیاری از رسانه ها درباره نزدیک 
شــدن ایران و آمریــکا به یک توافــق اولیه 
گمانه زنــی می کنند، رئیس جمهــور ایالات 
متحده، دونالد ترامپ در مصاحبه  با »فاکس 
نیوز« درباره مســئله مذاکرات با ایران گفت: 
»من عجلــه ای برای توافق با ایــران ندارم و 
آمریــکا آن چیزی که به دنبالش اســت را به 

دست خواهد آورد.«
جمعه شــب ترامپ در کاخ ســفید جلسه 
ویژه ای داشت که قرار بود در نتیجه آن تصمیم 
خود را برای ادامه مذاکرات با ایران بگیرد. به 
گفته رسانه ها، به نظر می رسید همه چیز آماده 
است و آمریکا فقط منتظر تأیید ترامپ است 
و بعد از آن به صورت رسمی جزئیات توافق 
اولیه را شرح می دهند، اما این جلسه نیز بدون 

هیچ نتیجه عملیاتی پایان یافت.
نه ایــران و نه ایــالات متحده علاقــه ای به 
شفاف ســازی درباره روند مذاکرات یا توافق 
مورد بحث ندارند و همــه چیز را در حالت 
ابهام قرار داده اند. آنچه مشــخص است، آن 
است که آمریکا و ایران نمی خواهند از موضع 
خود پایین بیایند و هر دو بر ســر همان نکاتی 
که در هفته های قبل مورد نظر داشتند، تأکید 
می کنند. آنچه رســانه ها و اخبار غیررسمی 
پراکنده از توافق مورد نظر آشکار می کنند، این 
است که این تفاهم نامه یک تلاش دیپلماتیک 
برای کاهش تنش اســت تا طرفیــن را برای 
مذاکرات اصلی بر سر میز مذاکره حاضر کند. 

ایــن تفاهم‌نامه ۶۰ روز مدت دارد و مســئله 
اول آن بحث تنگه است. منابع آمریکایی نقل 
کرده اند طی این مدت و به صورت تدریجی 
ترافیــک تنگه افزایش خواهــد یافت و عبور 
و مرور بدون محدودیــت خواهد بود؛ یعنی 
خبری از عوارض یا هماهنگی با ایران نخواهد 
بود و ایران موظف است مناطق مین ریزی شده 
را پاکســازی کند. از سوی دیگر، آمریکا نیز 
محاصره دریایی را به صورت تدریجی کاهش 
خواهــد داد و معافیت‌های تحریمی به ایران 
اعطا خواهد شد تا بتواند فروش نفت را از سر 

بگیرد.
در ایران بعضی از رسانه ها نقل کرده اند بخشی 
از تفاهم نامه که ایران قرار است به عنوان یک 
تضمین از آن اســتفاده کند، بحث آزادسازی 
دارایی های بلوکه‌ شــده ایران تا ســقف ۱۲ 
میلیارد دلار اســت. در حالی کــه در ایران 
بسیاری از روندهای حقوقی و مالی این مسئله 
حرف می زنند، اما کاخ ســفید اسناد مربوط 
به مسئله آزادســازی را جعلی خوانده است. 
همچنین رســانه های بین المللی از قول افراد 
نزدیک به کاخ سفید نقل کرده اند که هیچ پولی 

تا اطلاع ثانوی رد و بدل نخواهد شد.
مسئله جالب اما مسئله هسته ای است. ترامپ، 
ونس، هگست و هر فرد دیگری در کاخ سفید 
بــه جد و برای چندین بــار اعلام کرده اند که 
تمرکز اصلی آنها بحث فعالیت های هسته ای 
ایران است. ترامپ این مورد را خط قرمز خود 
خوانده و بعید است بدون آنکه بتواند به یک 
توافق هسته ای با ایران برسد، صحنه مذاکرات 
را ترک کند. این در حالی است که بسیاری از 
رسانه ها از گفت وگو بر سر مسئله هسته ای ذیل 
تفاهم نامه نیز سخن گفته اند و از بحث انتقال 

یا جایگزینی اورانیوم هــای ۶۰ درصد ایران 
صحبت به میان آورده اند. بســیاری نیز بحث 
آزادسازی پول های بلوکه شده یا حتی شایعات 
مربوط به صندوق سرمایه گذاری مشترک را 
در راستای توافق هسته ای می دانند. اما در این 
مورد هم »اسماعیل بقایی« سخنگوی وزارت 
خارجه، بیان داشته اســت که تمرکز تنها بر 
سر پایان جنگ است و هیچ مذاکراتی درباره 

مسئله هسته ای در کار نیست.
مســئله مهم دیگری که حدس و گمان های 
بســیاری دربــاره آن ذیــل تفاهم نامه مطرح 
می شود، مســئله صلح منطقه ای است. ایران 
تلاش داشــته اســت آتش بس با آمریکا را به 
دیگر متحدان خود در منطقــه، به ویژه لبنان 
تسری بدهد، اما باید گفت به صورت جدی 
تلاش دســتگاه دیپلماسی کشــور حداقل تا 
این جای کار با شکســت نسبی مواجه شده 
است. همزمان که مسئله پیشرفت مذاکرات 
مطــرح می شــد، اخباری تکــراری از تنش 
میان نتانیاهو و ترامپ باز هم به گوش رسید. 
 چرا ترامــپ و نتانیاهو باید در این 

ً
امــا اصلاً

مقطع دچار اشکال با هم شــوند؟ به تازگی 
ارتش رژیم صهیونیســتی منطقه استراتژیک 
»قلعه الشــقیف« در نزدیکی شهر نبطیه در 
جنوب لبنان را به دست گرفته است. همچنین 
ارتش رژیم صهیونیستی هشدار تخلیه فوری 
ســاکنان جنوب رود زهرانی را داده است. به 
علاوه سخنگوی ارتش صهیونیستی از شروع 
عملیاتی در مقیاس وسیع در جنوب لبنان خبر 
داد و اضافه کرد، نیروها و تجهیزات رژیم طی 
این عملیات از لیتانی عبور کرده اند. ترامپ و 
کاخ ســفید هم آنچنان که از اخبار پیداست، 
هیچ تلاشی برای محدود کردن عملیات های 

رژیم صهیونیســتی علیــه حزب الله یا دیگر 
مناطق، مانند غزه و سوریه نمی کنند. از طرف 
دیگر، کنگــره در حال جلو بــردن برنامه ای 
برای همکاری های بیشــتر میان ارتش رژیم 
و ایالات متحده است. این برنامه فعالیت ها 
و همکاری هــای دو ارتــش را در راســتای 
تحقیقات مربوط به سلاح ها، تولید مهمات و 
پیشرفت در فناوری نظامی بیش از پیش به هم 

نزدیک تر می کند.
به هرحال نتیجه تمام ایــن موارد که به نقل از 
منابع داخلــی و خارجی ذیل مذاکرات برای 
رسیدن به تفاهم اولیه مطرح شد، همان گونه 
که در ابتدای مطلب بیان شد قرار بود در روز 
جمعه به نتیجه برسد، اما نه تنها نرسید بلکه 
از همــان روز به بعد با بازگشــایی بازارهای 
جهانی و ادامه کاهش محسوس قیمت نفت، 
رسانه هایی، مانند نیویورکتایمز و آکسیوس 
گزارش دادند کــه ترامپ درباره همین توافق 
مذکور با ایران بسیار سخت گیرتر از قبل شده 
و اصلاحیه های جدیدی را برای رســیدن به 

توافق وارد مذاکرات کرده است.
در مجمــوع باید گفــت، در وضعیت فعلی 
شکاف بزرگی میان خواســته های دو طرف 
مطرح اســت؛ شــکافی که مربــوط به خط 
قرمزهای دو طرف می شــود. شاید ذهنیت ها 
بــرای پایان دادن بــه درگیری هــا در تنگه و 
بازگشــایی عبور و مرور به هم نزدیک باشد، 
اما در واقعیت باید به یاد داشت که تنگه دلیل 
شروع جنگ نبود و حتی اگر مسئله تنگه حل 
شود )حال چه با توافق و یا بدون توافق( مسائل 
بزرگ تری، مانند منطقه و هســته ای همچنان 
 
ً
روی میز باقی خواهند ماند؛ مسائلی که قطعاً

می توانند آتش جنگ را دوباره برافروزند.

 علیرضا اسپرهم
کارشناس سیاسی

 توافق در دسترس است؟
رضا صارمی راد
کارشناس مسائل 

بین الملل

رخداد 11 خرداد 1405، بدون شک 
نقطه عطفــی در نظم جدید حاکم بر 
منطقه و بازدارندگی منطقه ای به شمار می آید. 
پس از گذشــت سه ماه از آغاز جنگ تحمیلی 
سوم که به واســطه مقاومت میدانی نیروهای 
مسلح مقتدر و پشتیبانی مردم بزرگ ایران، با 
شکست آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی 
در تحقــق اهداف جنــگ همراه بــود، روند 
تحولات با فراز و نشیب های فراوانش در مسیر 
رسیدن به یک توافق پیش می رفت؛ اما در این 
میــان افزون بر کارشــکنی های طرف مقابل، 
شاهد تجاوزهای روزانه رژیم صهیونی به خاک 
لبنان بودیــم. این در حالی اســت که هنگام 
برقــراری آتش بس یکی از شــروط جمهوری 
اسلامی ایران توقف درگیری در همه جبهه ها، 

از جمله لبنان بود!
از این رو پس از گذشــت روزهای ســخت و 
سنگین از جنایات رژیم در جنوب لبنان و غزه، 
مقامات ارشد ایران از رئیس مجلس و رئیس 
هیئت مذاکره کننده کشورمان تا فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم الانبیاء)ص( و دیگر مســئولان 
و فرماندهان با یک زبان واحد و صریح اعلام 
کردند که تا پایان تجاوز به لبنان و غزه، نه تنها 
هرگونه تبادل پیام با آمریکا متوقف خواهد شد، 
بلکه جمهوری اسلامی ایران در برابر این نقض 
آشکار آتش بس اقدام عملی خواهد کرد. نتیجه 
این تهدید معتبر، مداخله رئیس جمهور آمریکا 
و توقف تجاوزها بود. این رویداد از منظر تحلیل 
راهبردی رسانه ای، پیامی فراتر از یک ماجرای 
دیپلماتیک دارد و آن، تأثیر بازدارندگی مبتنی بر 

اجماع داخلی و شفافیت راهبردی است.

 Bاز شکست میدانی 
 تا تغییر گفتمان راهبردی دشمن

در ســطح کلان، جنگ تحمیلی سوم با هدف 
فروپاشی محور مقاومت به رهبری جمهوری 
اسلامی ایران و تغییر ژئوپلیتیک منطقه طراحی 
شده بود؛ اما سه ماه مقاومت نیروهای مسلح 
ایــران در کنار حضور مردمی در خیابان ها، دو 
واقعیت را به اثبات رســاند: اول، بازدارندگی 
ایران به ســطحی رســیده که تجاوز مستقیم 
هزینه هایی فراتر از تحمل دشــمن دارد. دوم، 
ملــت ایران و جبهــه مقاومت از انســجامی 
برخوردارند که تصویر رسانه ای ایران منزوی را 

 بی اعتبار کرد.
ً
کاملاً

نقطه تحول راهبردی آنجا رقم خورد که ایران 
تهدیــد خود را از ســطح اعلامــی در حوزه 
دیپلماســی و عملیاتی در حــورزه نظامی به 
ســطح راهبردی ارتقا داد و آن هم قطع تبادل 
پیام با آمریکا بود. رســانه های جهانی این پیام 
را دریافتنــد، البته نه به دلیل بلندی صدا، بلکه 
به دلیل انســجام و هماهنگی صادرکنندگان 
آن؛ از رئیــس مجلس تــا فرماندهان نظامی 
و از تیــم مذاکره کننــده تــا قــرارگاه مرکزی 
خاتم الانبیــاء)ص(. این اجمــاع حداکثری، 
تهدیــد را از یــک اظهارنظر سیاســی به یک 

واقعیت اجتناب ناپذیر تبدیل کرد.
 Bتهدید معتبر 

 و نظریه بازدارندگی رسانه ای
از منظر تحلیل راهبردی، تهدید معتبر سه مؤلفه 
دارد: قابلیــت اجــرا، اراده برای اجــرا و ارتباط 
شفاف آن با مخاطب. در این رویداد، هر سه مؤلفه 
به شکلی بی نظیر تجلی یافت. توانمندی نظامی 
ایران در ســه ماه گذشته اثبات شــده بود. اعلام 
صریح و همزمان همه نهادها نشــان دهنده اراده 
جمعی بود و رسانه های داخلی با پوشش مستمر، 

پیام را بدون ابهام به طرف مقابل منتقل کردند.
نتیجه اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
که تا پیش از آن سیاســت فشــار حداکثری را 

دنبال می کرد، ناگهــان راهبرد خود را تغییر داد 
و به نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی دستور 
توقف تجاوز داد. ایــن واقعه در تحلیل نهایی، 
یک پیروزی کامل برای نظریه بازدارندگی فعال 
است: بازدارندگی ای که نه بر اساس تهدیدهای 
کلی، بلکه بر پایه هشدارهای مشخص، زمان دار 

و دارای پشتوانه میدانی شکل گرفته باشد.
 B:لبنان و غزه 

پیوند راهبردی ساحات مقاومت
یکی از مهم ترین دســتاوردهای رســانه ای ـ 
راهبــردی جنگ تحمیلی ســوم و پس از آن، 
تثبیت این گزاره در افکار عمومی جهان بود که 
لبنان جزئی تفکیک ناپذیر از ساحات مقاومت 
است. رســانه های غربی و عبری ماه ها تلاش 
کردند تا جبهه لبنان را از معادله غزه جدا کرده 
و توافق جداگانه را تحمیل کنند؛ اما جمهوری 
اسلامــی با هوشــمندی راهبــردی، هرگونه 
مذاکره یــا تبادل پیام را به پایان تجاوز در لبنان 

و غزه منوط کرد.
ایــن اتصال راهبردی، مانع از آن می‌شــود که 
رژیم صهیونیستی بتواند از طریق فشار بر یک 
جبهه، جبهه دیگــر را تضعیف کند. در واقع، 
ایران با یک تهدید واحد، دو جبهه را همزمان 
پوشش داد و به آمریکا و سگ هار منطقه ای اش 
فهماند که امنیت جداگانه وجود ندارد. پیام این 
رویداد برای تحلیلگران کلان روشن است: تا 
زمانی که محور مقاومت به هم پیوســته عمل 
کند و پشت  صحنه دیپلماسی را به میدان گره 
بزند، دشمن چاره ای جز عقب نشینی تدریجی 

نخواهد داشت.
در سطح تحلیلی، تماس ترامپ و منع تجاوز، 
یک آزمون تاریخی برای اثبات کارآمدی مقابله 
شجاعانه بود. بنابراین، مطالبه کنونی این است 
که کماکان با همان اقتدار و شجاعت مسیر را 
ادامه دهیم. هرگونه تردید در بهره برداری از این 
پیروزی، می تواند دستاوردها را تضعیف کند. 

تجربه سه ماه گذشته نشان داد که تهدید معتبر 
نه یک شعار، بلکه روشی کارآمد در دیپلماسی 
راهبردی است و این روش باید به یک الگوی 

ثابت در سیاست خارجی تبدیل شود.
 Bنقطه عطف برای بازدارندگی

این رویداد را کــه در مقاطعی از همین جنگ 
رمضان نیز موارد مشابه آن را دیده بودیم، باید 
نقطه عطفی در نظــم بازدارندگی منطقه ای به 
حساب آورد که پیام راهبردی آن به زبان ساده 
این اســت: اتحاد داخلی در کنار شفافیت در 
تهدید همراه با پشــتوانه میدانی منجر به تغییر 
رفتار دشمن بدون درگیری مستقیم خواهد شد. 
این معادله، سرمایه گرانبهایی برای آینده محور 

مقاومت است.
امــا از منظر تحلیل رســانه ای، مهم تر از خود 
رویداد، روایتی است که از آن ساخته می شود. 
رسانه های ایران وظیفه دارند این موفقیت را نه 
بــه مثابه یک اتفاق مقطعی، بلکه به منزله یک 
الگوی راهبــردی تثبیت کنند. بایــد به افکار 
عمومی جهان فهمانــد که جمهوری اسلامی 
وارد مرحله جدیدی از بازدارندگی شده است؛ 
مرحلــه ای که در آن تهدیــد معتبر، جایگزین 
مذاکرات صرف شده و نتیجه آن، حفظ امنیت 

منطقه بدون جنگ تمام عیار است.
مســئولان و متولیان سیاســت و دفاع باید با 
تکیه بر این تجربه موفق، راه مقابله شــجاعانه 
و مقتدرانه را ادامــه دهند، زیرا این تنها راهی 
اســت که تاکنون پاســخ مثبت داده اســت. 
واقعیت این اســت که دشمن متجاوز و زورگو 
فقط زبان قــدرت را می‌فهمد و ایران امروز که 
پــس از پیروزی در برابر دو قدرت اتمی جهان 
با چهره ای متفاوت تر و قدرتمندتر از گذشته در 
صحنه جهانی ظاهر شده، ظرفیت و استعداد 
کنترل دشمنان را در عرصه های گوناگون دارد 
و اراده کرده اســت که از این ظرفیت ها بهنگام 

و مؤ ثر بهره ببرد.

 سرمقاله  

ــر و تغییر معادلات منطقه قدرت تهدید معتب
علی حیدری

سردبیر



»مکزیک« روزگاری مهد یکی از مهم ترین 
تمدن های باســتان، یعنی تمدن آزتک بود؛ 
اما این ســرزمین کهن، در ســده شانزدهم 
میلادی صحنه رویدادی شد که سرنوشت 
آن را برای پنج قرن دگرگون کرد. »هرناندو 
کورتز« فاتح اسپانیایی، به مکزیک وارد شد 
و از سال ۱۵۱۹، تمدن های بومی این منطقه 
مورد حمله نیروهای اسپانیایی قرار گرفتند. 
به این ترتیب، مکزیک از سال ۱۵۲۱ تا آغاز 
جنگ های استقلال طلبانه )۱۸۲۱ـ۱۸۱۰(، 

مستعمره اسپانیا بود. 
در پنج قرن گذشــته که اروپایی ها و سپس 
آمریکایی ها بر مکزیک تسلط یافته اند، این 
کشور با دو تهاجم بزرگ سیاسی و فرهنگی 
روبه رو بوده است. این دو تهاجم، هر یک به 
گونه ای ساختار هویتی و تمدنی مکزیک را 

هدف قرار دادند.
نخستین و شاید ویران کننده ترین تهاجم، به 
دست اســپانیایی ها صورت گرفت. تا سال 
۱۵۲۱ میلادی، مکزیک از طریق تمدن های 
گوناگون و پیشرفته باســتانی و سنتی اداره 
می شــد؛ اما اســپانیایی‌ها پس از قتل عام 
گسترده بومیان و حملات نظامی، فرهنگی 
و مذهبــی، موفق بــه تصــرف کامل این 
کشور شــدند. تصرف قاره آمریکا به دست 
اروپایی ها و به ویژه تهاجم اســپانیایی ها به 
مکزیک، صلح، آرامش، تمدن، فرهنگ و 
زبــان اصلی مکزیکی ها را از بین برد. تأثیر 

این تهاجم به راســتی کمتر از تأثیر تهاجم 
مغول ها به آسیا و خاورمیانه نبود.

اسپانیایی ها نه تنها شهرها و معابد را ویران 
کردند، بلکه کوشیدند حافظه تاریخی یک 
تمدن را پاک کنند. یک سند تاریخی گویا، 
ایــن مصیبت را به خوبی نشــان می دهد: 
یکی از لوح های پیدا شــده در خرابه های 
آثار تمدن باستانی اهرام متیلا و سنت آلبان 
در نزدیکی شــهر وهاکا در مکزیک، این 
ضایعه فرهنگی را چنین خلاصه می کند: 
»اســپانیایی ها این سه معبد و آثار باستانی 
را خراب کردند تا از ســنگ ها و مواد باقی 
مانده آن برای ســاختن کلیسای کاتولیک 
استفاده کنند.« هدف اصلی حمله اسپانیا 
به مکزیک، نابودی کامل قدرت فرهنگی 
مردم اصیــل و جایگزینی تمدن و مذهب 
غــرب بود.دومیــن تهاجــم فرهنگــی، 
تکنولوژیک و جغرافیایــی به مکزیک در 
اوایل قرن نوزدهم آغاز شــد. این بار ابتدا 
فرانســه و سپس آمریکا نقش اصلی را ایفا 
کردند. این تهاجم، برخلاف مرحله اول که 
بیش از همه جنبه نظامی و مذهبی داشت، 
بیشتر بر تحمیل الگوهای جدید حکمرانی 

و فناوری متمرکز بود.
حاصل آنکه آنچه امــروز از مکزیک باقی 
مانــده، دیگــر کمترین نشــانه  ای از تمدن 
باشکوه آزتک را در خود نمی بیند؛ تمدنی که 
زیر چکمه های اشغالگران نابود شده است.

   حافظه    

نابودشده تمدن  یک 
نگاهی به حضور استعمارگران اروپایی در قاره آمریکا

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

تاریخ غرب همواره پر اســت از 
فجایعی که اســتعمار با تکیه بر 
علم و فناوری بــر ملت های ضعیف روا 
داشته است؛ از هند خونین قرن نوزدهم تا 
چین وادار به افیون. متأسفانه نسل امروز، 
کمتر به این لایه های تاریک تاریخ توجه 
می کند و این یکــی از دغدغه‌های رهبر 
شــهید انقلاب اسلامی بود که بارها در 
محافل گوناگون بر آن تأکید داشتند. ایشان 
در در دیدار با نخبگان جوان این سرزمین 

در 14 آبان 1389 فرمودند:
»واقعیت قضیه در پیشرفت علمی غرب، 
واقعیت بســیار تلخ و بسیار تأسفآوری 
است؛ واقعیتی اســت که انسان به هیچ 
قیمتی حاضر نیست به سمت آن حرکت 
کند. پیشرفت علم در دنیای غرب، چه از 
 تحرک علمی غرب شروع 

ً
وقتی که اساساً

شدـ باید گفت تحرک فکری، که مقدمه 
تحرک علمی بودـ که از قرن شــانزدهم 
مــیلادی در ایتالیــا و در انگلیــس و در 
جاهای دیگر شروع شد، چه آن وقتی که 
انقلاب صنعتی در قرن هجدهم ابتدا در 
انگلیس به وجود آمد؛ ایجاد کارخانه های 
بزرگ و ماشــین های عظیم که به تدریج 
در طول چند ده سال این اتفاق افتاد، بعد 
تولید ثــروت از این راه ـ حالا آنچه که در 
خود آنجاها شد، چه حقوقی پایمال شد، 
چه فقرایی از بین رفتند، طبقه ای که بر اثر 

این ماشــین های بزرگ به وجود آمد، چه 
ظلم هایی به مردم کردند، آنها بماندـ بعد 
به تدریج گســترش این علم و فناوری در 
دیگر کشورهای اروپایی، به قیمت نابودی 
آزادی بســیاری از ملت ها، تهدید هویت 
بسیاری از ملت ها و وارد آمدن یک ظلم 
عظیم، همراه با ســبعیت بر بســیاری از 
کشورها و ملت ها تمام شد. آنها احساس 
کردنــد مواد اولیه لازم دارند، احســاس 
کردند بازار فــروش لازم دارند؛ این هم 
در کشورهای دیگر بود؛ لذا از این دانش 
استفاده کردند و در مقابل شمشیر و نیزه، 
توپخانه تولید کردند؛ بعد هم انگلیسی ها 
و هلندی ها و پرتغالی ها و فرانســوی ها و 
بعضــی دیگر از کشــورهای اروپایی راه 
افتادند رفتنــد به اطراف دنیــا، آن قدر با 
ابزار علم و فنــاوری در دنیا فاجعه آفرینی 
کردنــد که اگر اینهــا را جمع کنند، یک 
دایرةالمعارف عظیم خواهد شــد با ده ها 
مجلد و گریه آور... فقط آمریكا هم نیست؛ 

آمریكا بعد ملحق شده.
شما ملاحظه کنید اینها در هند چه کردند، 
در چین چــه کردند. در قــرن نوزدهم، 
انگلیســی ها در هند فجایعی آفریدند که 
من یقین دارم ـ شــما جوان ها کمتر هم به 
تاریخ و بــه این چیزها اهمیت می دهیدـ 
یک هزارم آنچه را که اتفاق افتاده، شما در 

تبلیغات و در حرف‌ها نشنیده اید.«

نشنیده‌اید! که  یخ  تار از  حقایقی 

   دهلیز    

بازخوانی تاریخ از افق  شهید آیت الله العظمی خامنه ای

فعالیت هــای ادبی »ســیدعلی« و 
حضورش در محافل گوناگون، زمینه 
آشنایی او را با بسیاری از شاعران زمانه فراهم 
کرده بود. برای نمونه، طبق اظهارات خودشان 
و با توجه به ذوق ادبی شان، از اوایل جوانی و 
دوران تحصیل در مشهد با آثار مرحوم استاد 
حکیم شــهریار آشنایی داشته اند. شهریار در 
سال های 1310 تا 1314 که دوران تبعید خود 
را در خراســان ســپری می کردنــد، با أجله  
شاعران خراسان، مانند مرحوم نوید، محمود 
فرخ، گلشــن آزادی و غیره معاشر بودند، از 
همین روست که مراودات آیت الله خامنه ای با 
اعاظم شعرای مشــهد ـ که خود از مداومان 
انجمن های شاخص ادبی مشهد بودند ـ مزید 
بر آشــنایی ایشــان با احوال و آثار شــهریار 
می شــد. هر چند این آشــنایی بــه ملاقات 
حضوری و مراوده در این ســال ها نینجامیده 
اســت. پس از پیروزی انــقلاب و در دوران 
ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای است که 
دیدار حاصل می شــود. ایشان شــهریار را 
»حکیم« توصیف کرده و در شأن او می گویند: 
»ما زمان خودمان شعرای بزرگی داشتیم که با 
بعضی هم از نزدیک آشنا بودیم، مثل مرحوم 
امیــری فیروزکوهــی، رهی، قبــل از اینها، 
ملک الشــعرای بهار، که اینها واقعا شعرای 
درجــه  یک بودنــد، اما هیچ کدام شــهریار 

نیستند.« 
از دیگر شعرایی که آیت الله العظمی خامنه ای 
با آنها معاشرت داشــته و مورد علاقه ایشان 
اســت، می توان از »مهدی اخوان ثالث« یاد 
کرد که از نگاه وی »بهترین شاعر نیمایی زمان 
خــودش بود.« آقای خامنــه ای در وصف او 

می گوید: »اخوان با من دوست بود. همزمان 
ریاست جمهوری با من یک نوع ارتباط رقیق 
داشت و هم بعد از ریاســت جمهوری ـ این 
 یکساله به اروپا، 

ً
آخری که از یک سفر ظاهراً

برگشــته بودـ نامه      ای به من نوشت و شعری 
گفت و بعد هم از دنیا رفت.« 

آقای خامنه ای بعدها در مواجهه با این سؤال 
که »با توجه به علاقه شــما به هنر و ادبیات، 
از شــعرای معاصر، آثار کدام یک را بیشــتر 
مطالعه کرده اید و به کدام یک بیشــتر علاقه 
دارید؟« می گویند: »من شــعرای معاصر را 
تقسیم می کنم به شعرایی که غزل سرا بودند، 
شعرایی که قصیده ســرا بودند و شعرایی که 
نوســرا بودند. هر کدام چند نفری هستند که 
من به ایشــان علاقه داشتم. در غزل، مرحوم 
»امیری فیروزکوهی« اســت که من با ایشان 
دوســت هم بودم و ایشــان به من هم خیلی 
علاقه داشــتند و ســال‌ها تا بعد از انقلاب، 
بــا یکدیگر رفــت و آمد داشــتیم. در زمان 

ریاست جمهوری من، ایشــان از دنیا رفتند. 
البته غیر از »امیری« هم یکی، دو نفر شــاعر 
غزل ســرا بودند که شعرهای شان را دوست 
می داشــتم؛ یکی مرحوم »رهی معیری« بود 
که او را از نزدیــک ندیده بودم، یکی مرحوم 
»شــهریار« بود که از شعرش خیلی خوشم 
می آمد. با ایشان هم آشنا بودم. البته من بعد 
از انقلاب با ایشان آشنا شدم؛ قبل از انقلاب، 

هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتیم.
در درجه اول، قصیده‌ســرا »ملک الشــعرای 
بهار« بود که قصیده هایش مرا خیلی به خودش 
جلب می کرد. مرحوم »امیری فیروزکوهی« 
هم یک نوع قصیده ســبک خاقانی می گفت 
که آن هم در نوع خودش قصیده بسیار فخیم 
و برجسته ای بود؛ از آن هم من خیلی خوشم 

می آمد.
در شعر نو، دو، سه نفر بودند که شعرهای شان 
را خیلی می پسندیدم. یکی از آنها »اخوان« 
بود. ما با »اخوان« آشنا بودیم و شعرش، شعر 

بسیار برجســته ای بود. یکی دو نفر دیگر هم 
هستند که دوســت ندارم از آنها اسم بیاورم. 
کسانی بودند که آن وقت در زمان جوانی ما، 
جزء اســتادان و برجسته های شعر نو بودند و 
به اعتقاد من اینها از خود »نیما یوشیج« بهتر 
شعر نو می گفتند. اگر چه او شروع کننده این 
راه بود؛ اما به نظر من اینها از او بهتر و پخته تر 
و برجسته تر شعر می گفتند. البته صفای »نیما 
یوشیج« را هیچ کدام شان نداشتند؛ نه اخوان 
داشت، و نه آن یکی، دو نفر دیگری که من از 

ایشان اسم نیاوردم.« 
او همان زمان به بخشی از اشعار روشنفکری 
زمــان خود نقدهــای جــدی دارد و آنها را 
بیرون از چارچوب عــرف و اخلاق جامعه 
می دانســت. برای نمونه، در نقد شعر فروغ 
فرخزاد می گویند: »شعری كه آن وقت فروغ 
فرخزاد می گفت، در دنیای روشــنفكری آن 
زمان هم كســی قبول نداشــت. خب، ما با 
اینها مواجه بودیم، روبه رو بودیم؛ همین هایی 
كه شــب توی قهوه خانه ها و كافه های تهران 
می نشستند و عرق خوری میكردند و آنها را 
از مستی روی دوش میكشیدند می بردندشان 
خانه، چون نمی توانستند بروند، همان ها هم 
معتقد نبودند كه شعر باز و عریان، مثل بعضی 
از شعرهای فروغ فرخزاد، باید گفته شود. این 
در حالی بود كــه آن زمان، فرهنگ، فرهنگ 
 زمانه، زمانه  واقعیات تلخ و 

ً
دیگری بود؛ اصلاً

زشت و مستهجنی بود كه حالا گوشه ای از آن 
هم در شعر بعضی از شعرای آن روز خودش 
را نشان داده بود. من اسمی از بعضی شعرای 
زن دیگر نمی آورم؛ چــون فروغ فرخزاد اولا 
مرد، ثانیا به اعتقاد من عاقبت بخیر هم شد. 
بعضی های دیگر نه، عاقبت به خیر نشدند و 
نخواهند شد؛ لذا به آنها اشاره ای نمیكنم و از 

آنها اسم نمی آورم.«

شاعران معاصر مورد علاقه رهبر حکیم
برشی از زندگینامه و خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی ـ ۸
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تقویــم تاریخی معاصــر نشــان می دهد، 
آمریکایی ها پس از واقعه تیرماه سال 1331 در 
موضع ضعف و انفعال قرار گرفتند و همواره 
به دنبال خروج از این وضعیت بحرانی بودند. 
در این مدت )از 30 تیرماه 1331 تا 28 مرداد 
1332( آنها تلاش کردند با استفاده از عوامل 
بیرونی و پیــاده نظام داخلــی، دولت ملی 
ایران را از قدرت خارج کرده و خودشان در 
حاکمیت ایران جای بگیرند. در این مختصر 

به چند اقدام اشاره می شود:
1ـ کارگردان اصلی و پشــت پرده آمریکا در 
ایران شخصی به نام »کرمیت روزولت« بود؛ 
فردی آمریکایی که در بین ســال های 1320 
تا 1327 مسئول ســازماندهی و آموزش در 
شــهربانی ایران بود. وی به دلیل این سوابق، 
اطلاعات بســیاری از اوضاع سیاسی داخل 
کشور داشــت و مهره های مورد نظر آمریکا 
برای کودتا را می شناخت. گفتنی است،  وی 
در جریان همین کار با اردشــیر زاهدی آشنا 
شد.  2ـ ستاد اجرائی کودتاچی ها در محل 
ســفارت آمریکا در ایران تشــکیل و مستقر 
شده بود که »کرمیت روزولت« و »شوارتس 
کــف« و زاهدی هم در ایــن طرح دخالت 
داشتند. به عبارتی، مقدمات کار فراهم شده و 
از نظر سیاسی زمینه سازی کامل به عمل آمده 
بود. از نظر اجتماعی نیز جریان بر هم زننده، 
ایجاد هرج و مرج داخلی را در دســتور کار 
داشت تا از نظر ذهنی، همه برای استقرار یک 
حکومت نظامی آماده شوند. 3ـ ستاد اجرائی 
کودتاچیان برای طرح ریزی نشســت اراذل 
و اوبــاش ـ که از مدت ها قبل ســازماندهی 
شده بودند ـ از جمله شــعبان بی مخ و دار و 
دســته اش برنامه ریزی کــرد. آنها با دریافت 
مبلغی پول، وظیفه داشتند نظم اجتماعی را 
برهم بزنند، علیه مصدق شــعار بدهند و از 
شــاه که عنصر اصلی آمریکایی ها در ایران 
بود، حمایت کنند و در زمان مناسب به کف 
خیابان ها بیایند. 4ـ از ضعفهای دولت ملی 
برای مقاصد آنها استفاده شد. اگر به بافت و 
ترکیب کابینه دولت ملی با نخســت وزیری 
دکتر مصدق نگاهی داشته باشیم، می بینیم 
 هویت آمریکایی  یا انگلیسی 

ً
که اعضا عمدتاً

دارند، به طوری که یکی از نمایندگان مجلس 
وقت فریاد می زند که »من دو تا رأی می دهم؛ 
یکی رأی ســفید به خود مصدق و یکی هم 
رأی کبود به کابینه مصدق.« برای نمونه برای 
وزارت کشور، از زاهدی نام برده می شود که 
از عوامل »سیا« و از ســرمداران و طراحان 
کودتــای 28 مرداد بود. 5ـ انگلیســی ها و 
عوامل آن هــم در کودتا و هم در نفاق افکنی 
با استفاده از سیاست تفرقه  بینداز و حکومت 
بکــن نقش مســلمی داشــتند. باید گفت، 
آمریکایی ها در این زمینه به انگلیسی ها نیاز 
داشتند؛ چرا که به تنهائی قادر نبودند دولت 
ملی را شکســت بدهند؛ لــذا از تجربیات 
انگلیسی ها استفاده کردند. 6ـ طولی نکشید 
که همه عوامل دست اندرکاران کودتای 28 
مرداد شکســت خوردند. آمریکایی ها که به 
دنبال خروج از انفعال بودند هم راه به جایی 
نبردند و از ملت انقلابی ایران چنان ضربات 
پی در پی خوردند که در مباحث بعدی یادآور 

خواهیم شد.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

حقه های آمریکایی!
رسوایی های آمریکا در تاریخ معاصر ایران ـ ۶

ایشان شهریار را »حکیم« توصیف کرده و در شــأن او می گویند: »ما زمان خودمان 

شعرای بزرگی داشتیم که با بعضی هم از نزدیک آشنا بودیم، مثل مرحوم امیری فیروزکوهی، 

رهی، قبل از اینها، ملک الشعرای بهار، که اینها واقعا شعرای درجه  یک بودند، اما هیچ کدام 

شهریار نیستند.«

آقــای خامنه ای بعدها در مواجهه با این ســؤال که »با توجه به علاقه شــما به هنر و 

ادبیات، از شعرای معاصر، آثار کدام یک را بیشتر مطالعه کرده اید و به کدام یک بیشتر علاقه 

دارید؟« می گویند: »من شعرای معاصر را تقســیم می کنم به شعرایی که غزل سرا بودند، 

شعرایی که قصیده سرا بودند و شعرایی که نوسرا بودند. هر کدام چند نفری هستند که من 

به ایشان علاقه داشتم

در شــعر نو، دو، سه نفر بودند که شعرهای شــان را خیلی می پسندیدم. یکی از آنها 

»اخوان« بود. ما با »اخوان« آشــنا بودیم و شعرش، شعر بسیار برجسته ای بود. یکی دو 

نفر دیگر هم هستند که دوست ندارم از آنها اسم بیاورم. کسانی بودند که آن وقت در زمان 

جوانی ما، جزء اســتادان و برجسته های شــعر نو بودند و به اعتقاد من اینها از خود »نیما 

یوشیج« بهتر شعر نو می گفتند

۰
۰
۰



عهد 
ولایت
ویژه عید سعید غدیرخم
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پیوست

فهم رایج و تقلیل گرایانه از دین، آن را در مرزهای 
یک شریعت صرف، مناسک فقهی و گزاره های 
اخلاقی محصور می کند؛ انگار دین مجموعه ای 
از قوانین جامد اســت که تنها به مجریانی برای 
اجرا نیاز دارد؛ اما در یک تحلیل عمیق تر و با نگاه 
به »قوس نــزول«، حقیقت دین فراتر از تکالیف 
عبــادی، موهبتی الهی برای هدایــت اراده های 
انســانی و تاریخی اســت که باطن آن در جریان 
»ولایــت حقه« جلوه گر می شــود. شــریعت و 
احکام، در واقع مناسک و مجاری تحقق این روح 

باطنی هستند.

به این ترتیب، »قوس صعود« دین داری متدینان 
 در دین داری شناسنامه ای و تقید ظاهری 

ً
نیز صرفاً

خلاصه نمی شود، بلکه سطوح عمیق تری دارد که 
با میزان »تولی« به این ولایت سنجیده می شود. 
واقعه غدیر، نقطه کمال این فرآیند و سرآغاز یک 
تصرف عظیم تاریخی بر اســاس اراده الهی بود. 
در این روز، رکن اصلی دین ابلاغ و اقامه شــد؛ 
چرا که شــریعت بدون ولی، دینی آسیب پذیر و 
قابل تحریف به نفع دستگاه نفاق است؛ از این رو 
اقدام پیامبر)ص( در غدیر، یک مدیریت بحران 
غیرمترقبه در فضای ســنگین مخالفت ها بود که 
امیرالمؤمنیــن)ع( را به منزله قائمه و محور امت 
تاریخی اسلام تثبیت کرد تا شــئون رســالت را 

جاری کند.
تحقق عینی غدیر در بستر جامعه، مسیری تدریجی 
و پیچیده است که مستلزم عبور از حجاب اولیای 

 حادثه ای 
ً
طاغوت، کفر و نفاق است. غدیر صرفاً

در نقطــه خاصی از زمان نیســت؛ بلکه جریانی 
اســت که بلوغ تام و رفع حجاب کامل از آن، در 
عصر ظهور محقق می شــود. حقیقت این است 
که تا وقتی این حجاب ظلمانی برداشــته نشود، 

بشریت طعم توحید واقعی را نخواهد چشید. 
از ایــن رو می تــوان گفت، ریشــه درگیری های 
 بر ســر همین 

ً
تاریخی جبهه حق و باطل، دقیقاً

نقطه کانونی، یعنی اقامه یا نفی ولایت اســت. 
اولیای طاغوت و در رأس آنها ابلیس که ســوگند 
یاد کرده تا صراط مســتقیم را مســدود کند، به 
خوبی می دانســتند که انزوای ولایت به معنای 
تحریف کل دین و ســوق دادن بشــر از توحید 
به سوی دنیاپرســتی و لذت جویی مادی است. 
این درگیری مربوط به ســال ۱۱ هجری نیست، 
بلکه نزاعی مستمر بر سر حبس کردن انسان در 

حجاب ظلمانی طبیعت در برابر ارتقای او به فراز 
عرش است.

برای جریان یافتــن معارف غدیــر، فقط تبیین 
کلامی صرف کافی نیســت؛ بلکه باید معرفت 
به جایگاه تکوینی و تاریخی امام به عنوان خلیفه 
خدا در همه عوالم ارتقا یابد. باید این را دانست 
که مســئله امامت فراتــر از حکومت اجتماعی 
یا اجرای شریعت اســت؛ چراکه شریعت خود 
نازله و مرتبه پایین تری از ولایت است؛ بنابراین 
مســئله امامت و ولایت در جایگاه رفیع تری از 
کشــورداری و حکومت داری مطرح است؛ این 

همان نکته ای است که امروزه باید روشن شود.
در پایان باید گفت، از محدود راه هایی که هویت 
جامعه را برمی گرداند شناخت غدیر است؛ چرا 
که نقطه مقابل غدیر بحث طاغوت است؛ عدم 

شناخت غدیرخم سرمنزلی جز طاغوت ندارد.

توحید اقامه  مبدأ 
حسن نوروزی

روزنامه نگار

 B    اگر بخواهیم از دیدگاه فقهی و اجتماعی به مفهوم
»بیعت« نگاه کنیم، این پدیده چه لایه‌ها و ارکانی 
دارد و یک بیعت کامل و جریان‌ساز چگونه شکل 

می‌گیرد؟
بیعت یک مؤلفه حداقلی و سه مؤلفه کمالی دارد که اگر هر 
ســه در کنار هم جمع شــوند، بیعت به صورت کامل شکل 

می گیرد.
مؤلفه حداقلی بیعت، »پذیرش اجتماعی« است؛ تعبیر خیلی 
گویا و صریحی که در گذشته تجسم عینی این پذیرش به شمار 
می آمد، دراز کردن دست و دادن دست بیعت بود و اصطلاح 
»دست بیعت دادن« نیز از همین جا برمی خیزد. این یک عمل 

و ابراز اجتماعی است.
اما دو مؤلفه دیگر نیز وجود دارد: مؤلفه دوم این است که این 
بلند کردن پرچم بیعت یا دراز کردن دست، با رغبت، محبت 
و خواستی جوشیده از اعماق قلب انجام بگیرد. در واقعه غدیر 
 نمایان است؛ یعنی غدیر 

ً
و در بحث ولایت، این دو بعد کاملاً

یک بعد محبتی و قلبــی دارد و یک بعد اجتماعی و پذیرش 
حکومتی.

مؤلفه سوم، برآیندی اســت از مجموع افرادی که آمده اند و 
پذیرش خود را اعلام کرده اند، در حالی که از آن دو عنصر اول 
)یعنی عمل اجتماعی ابرازِِ پذیرش، و برخورداری از محبت و 
مودت دل( بهره مند هستند. این مؤلفه سوم زمانی رخ می دهد 
که این مجموعه انســان ها تکثر و تعدد پیدا کنند، یک نمای 
بیرونی ایجاد کنند، به تعبیری »زحام« و ازدحام خلق کنند و 
انبوهیِِ جمعیت را شکل دهند. اگر این اتفاق بیفتد، معنایش 
این است که تعداد کسانی که آمده اند و پذیرش قلبی خود را 
نسبت به یک رهبر به انجام رسانده اند، گسترده و متعدد است.
بنابراین به صورت کلی بیعت یک پوسته ظاهری دارد و یک 

مغز باطنی که هرگاه تکثر پیدا کند، جریان ساز می شود:
بعد اول، مؤلفه حداقلی/نمود بیرونی: پذیرش اجتماعی که در 
قالب یک »عمل اجتماعی ملموس« )مانند مصافحه و دست 
دادن در گذشته، یا حضور در خیابان و صندوق رأی در امروز( 

ابراز می شود.
بعد دوم، مؤلفه قلبی/محبتی: رغبت، مودت و خواستی که از 
اعماق جان و دل بجوشد؛ یعنی بیعت از سر کراهت یا اجبار، 

بیعت تراز غدیر نیست.
بعد سوم، برآمد تکثر/زُُحام و ازدحام: وقتی آن دو مؤلفه اول 
در سطح کلان جامعه ضرب می شوند، »انبوهی جمعیت« و 
»زحام« را شکل می دهند که نمای بیرونی قدرت یک مکتب 

است.

 B    آیا مدل بیعــت کلان اجتماعی و حضور فراگیر
مــردم، صرفــاً مختــص دوران حضــور امام 

معصوم)ع( اســت یا در زمــان غیرمعصوم نیز 
نمونه و الگوی عینی برای آن وجود دارد؟

این مدل از بیعت دو نســخه دارد؛ یک نسخه نسبت به امام 
معصوم است؛ همان چیزی که درباره حضرت امیرالمؤمنین 
علــی)ع( رخ داد و جمعیت انبوهی آمدند و با میل و رغبت 
با ایشان بیعت کردند. نسخه دیگر برای غیرمعصوم است؛ 
 بعد از شهادت رهبر شهید مشاهده کردیم. 

ً
چیزی که ما دقیقاً

 از ته دل و با پذیرش کامل قلبی، یک عمل 
ً
در آنجا نیز حقیقتاً

اجتماعی انجام گرفت و این عمل اجتماعی آن چنان گسترده 
و انبوه بود که تحول بزرگی را در ســاحت خیابان ها رقم زد؛ 
آن هم نه برای یک شب یا دو شب، بلکه به شکلی گسترده، 
متکرر و متعدد، این بیعت نســبت به رهبــری ثالث انجام 
گرفت. بنابراین، ما یک نسخه بسیار برجسته از این بیعت را 
پس از شهادت ایشان مشــاهده کردیم که البته این از سوی 
مردم بود؛ از سوی خبرگان نیز که برآیندی از مردم هستند و 
همین احساس، نگاه و اندیشه را داشتند، این روند قاعده مند 

و قانونی به شکل تاریخی انجام گرفت.

 B    واقعــه غدیر چگونه هویت شــیعی را تعریف و
تثبیت می‌کند؟ آیا این هویت‌بخشــی لزوماً به 
معنای مرزبندی و نفی دیگر هویت‌ها در جهان 

اسلام است؟
غدیر مبنای هویت شیعه است، اما نکته ای که گاهی مغفول 
قرار می گیرد، این است که هیچ گاه شیعه، و فراتر از آن خود 
امامت امام، غدیر را عاملی برای تفرقه به حساب نیاورده اند. 
به تعبیر جامعه شناختی، این هویت شیعی به‌گونه ای نیست 
که نفی هویت های دیگر را بکند؛ چراکه اگر نفی هویت های 
دیگــر رخ دهد، یکــی از پایه های قرآن کــه همان اصالت 

»امت« است، فرو می ریزد.
در نگاه شــیعه و بر اساس قرآن، اصالت امامت یک اصالت 
مکمل اســت؛ یعنی عقیده شــیعه بر این است و استنادات 
 کل تفکر اهل بیت بر اساســی استوار 

ً
قرآنی دارد که اساســاً

اســت که امامت را یک مؤلفه اساســی و مکمل برای دین 
می داند، و عنصر مکمل، بقیه اجزای دین را تخریب نمی کند. 
غدیر هویتی را به نام شیعه ایجاد کرده است، اما این هویت 
نمی خواهد هویت کسانی را که شیعه نیستند، ولی جزء امت 
اسلامی هســتند، تخریب کند؛ چراکــه در این صورت به 

بخش دیگری به نام امت ضربه می خورد.
امام رضــا)ع( بیان زیبایی در این بــاره دارند و می فرمایند: 
ـلِِْمِِینََ«؛ امامت عامل نظم بخشی و  مُُس�

ْ
امُُ الْ

َ
 نِِظَ

َ
»إّنَّ الإمََامََةَ

به سامان آمدن مسلمانان است. حضرت نمی فرمایند نظام 
الشیعه یا نظام المحبین که به شکل خاص فقط شامل شیعیان 
باشد. در عمل نیز دیدیم وقتی امام رضا)ع( به ایران تشریف 

 با همه امت مواجه شــدند؛ همان کسانی که 
ً
آوردند، عملاً

در نیشــابور آمدند و ازدحام و جمعیت انبوه‌شــان در تاریخ 
منعکس شــد، یــا در آن نمازی که حضرت می خواســتند 
بخوانند و انبوه جمعیت به آن شــکل تاریخی تجلی یافت، 
در آن جامعــه به معنای خاصِِ کلمه همه شــیعه نبودند. یا 
امام علی)ع( در همین مسجد کوفه که تشریف می بردند، با 

پیروان، نمازگزاران و کل امت مواجه بودند.

 B    نگاه اهل‌بیت)ع( به تعامل شیعیان با سایر آحاد
امت اســامی چه بود و چگونه می‌توان بدون 
گرفتار شدن در انحصارگرایی مذهبی، قوام امت 

اسلامی را حفظ کرد؟
بنابراین، غدیر مایه تثبیت هویت اســت، اما تثبیت هویت 
 بر پایه نفی اجتماعی و حذف هویت های دیگر نیست، 

ً
لزوماً

بلکه می تواند با حفظ آنها همراه باشد؛ زیرا اهل بیت کمال 
دین و صلاح کل امت را می خواستند. به اصطلاح طلبگی 
و حوزوی، هویت شیعه »به شرط لا« نیست، بلکه »به شرط 
شیء« یا »لا به شرط« نسبت به دیگر هویت‌های درون امت 
اسلامی اســت. به این دلیل اســت که امت تنهایی تشکیل 

نمی شود. 
امت پیامبر »به شرط شیء« است؛ یعنی به شرط بودن آن ها 
و تعامل با یکدیگر به عنوان اجزای امت، و به شــرط تعیین 
و تعریف مصالح مشترک امت به منزله وظیفه اصلی دینی 
که بتواند به امت قوام ببخشــد، آنها را گواه قرار دهد و تعبیر 

اسِِ« را به وسط میدان بیاورد. ى الّنَّ
َ
اءََ عََلَ

َ
هََدَ

ُ
ونُُوا شُ

ُ
تََکُ

ّ
»لِّ

ما غدیر را با این نگاه که ایجادکننده، تثبیت کننده و عمق بخش 
به هویت شیعی اســت می نگریم؛ غدیر قدم به قدم هویت 
شیعه را می ســازد، اما بنا نیست شیعه وقتی شکل می گیرد، 
غیرشــیعه را نفی کند. اگر این طور بــود، امام صادق)ع( به 
شیعیان نمی فرمود که در حداقل روابط، در شادی ها و غم ها 
)تشــییع جنازه ها( و در نمازها و عبادت های شان با دیگران 
 زندگی آنها با امت مخلوط و همراه 

ً
همراه باشند؛ یعنی عملاً

شود که این خود همان تشکیل امت است. این برداشتی است 
که به ذهن می رسد و درست به نظر می آید.

 B    چگونه می‌تــوان میان اقتضائات علمیِ مباحث
اجتماعی  تاریخی و ضرورت‌های همزیســتی 
در ســطح امت تعــادل برقرار کــرد؟ همچنین 
پیوند میان »عقل و احســاس« چطور خود را 
در بزنگاه‌های حساس تاریخ معاصر نشان داده 

است؟
 نباید 

ً
وقتی بنا نیســت هویت دیگری را نفی کنیم، اساســاً

بحث های تاریخی را در ســطح اجتماعی مطرح کرد، بلکه 
 
ً
باید در حالت آکادمیک به آنها پرداخت. با این حال، اصولاً
این مسئله پس از شهادت امام شهید آنقدر برجسته، پررنگ 
و پر از احساس بود که به یکی از نقاط پیوند دل و عقل تبدیل 
شد. انسان گاهی می گوید من بر ریل خرد حرکت می کنم و 
گاهی بر اساس احساس، محبت و خواست قلبی؛ اما اینجا 
هر دو توأمان بودند؛ یعنی صحنه، هم صحنه احساس بود و 

هم صحنه خرد.
 تعیین 

ً
از یک سو، دشــمن می خواست دخالت کند و فراًض

کند که چه کسی باشد و چه کسی نباشد، که همین امر خرد و 
اندیشه ملت انقلابی ایران و مجلس خبرگان را ارتقا داد و فهم 
آنها را تکمیل کرد. از سوی دیگر، شهادت ایشان واقعه بسیار 
سختی بود و یک شــوک بزرگ تاریخی به شمار می رفت؛ 
اما چون جامعه هنوز در شــوک این واقعه بود )و شاید هنوز 
 متوجه نیســتیم(، نســبت به شهادت 

ً
هم ابعاد آن را کاملاً

امام شهید، هیچ گزینه ای جز نام »خامنه ای« برای شان معنا 
نداشت. امتداد این مسیر با حضور رهبری، شعاری نبود که 
ساخته شده باشد، بلکه از ته دل، عمق فهم اجتماعی مربوط 

به آن مقطع و از دل همان شوک وارده برآمد.
در کنار این احســاس، شایســتگی هایی که مورد ارزیابی و 
سنجش قرار می گرفت نیز برای آگاهان روشن بود. اطلاعاتی 
که مطرح می شد، نشان دهنده جایگاه، سابقه و خصوصیات 
برجسته ایشــان بود که کم و بیش مطرح می شد و روی هم 
رفته، این حادثه مهم و اساســی توانست این تحول بزرگ را 

رقم بزند.

تجسم بیعت مدرن
آیت الله مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری  در گفت و گو با صبح صادق حماسه حضور مردم در خیابان را تبیین می کند

احسان بهاری
کارشناس سیاسی

مفهوم »بیعت« و واقعه »غدیر« در ادبیات دینی، همواره فراتر از یک رخداد تاریخی، به منزله ارکان هویت بخش جامعه اسلامی مطرح بوده  است. این پرسش مطرح است که تلاقی این مفاهیم با اقتضائات 
دنیای معاصر و ساختار سیاسی جامعه، چه جلوه های عینی و عملی پیدا می کند؟ آیت الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در این گفت وگوی تفصیلی با هفته نامه »صبح صادق« با نگاهی 
فقهی و جامعه شناختی  لایه های ظاهری و باطنی بیعت را کالبدشکافی می کند. وی با تبیین پیوند عمیق میان عقل، احساس و تکثر اجتماعی، مدل بیعت را در دو نسخه عصر معصوم و غیرمعصوم بررسی 
کرده و با گریزی به بزنگاه های معاصر، تجلی آن را در وفاداری امت به رهبری تحلیل می کند. وی همچنین بر این باور است که هویت غدیری شیعه، نه تنها مایه  حذف و نفی دیگر مذاهب نیست، بلکه 

مکمل و قوام بخش انسجام کل امت اسلامی است.



روزنامه »لس آنجلس تایمز« نوشــت: 
»لس آنجلــس در حال کوچک شــدن 
اســت، نزدیک بــه ۱۰ هــزار نفر از 
جمعیت شــهر و ۶۲ هــزار نفر از کل 
شهرستان سال گذشــته از این منطقه 
خارج شــدند، با این حال قیمت خانه 
و اجاره بها همچنان جــزء بالاترین ها 
در کشور است. مستأجران کم درآمد به 
دلیل گرانی قیمت ها مجبور به ترک خانه 
می شــوند و جای خود را به تازه واردان 
ثروتمندتر می دهند، که این امر نابرابری 
را افزایش می دهد و این پرسش را پیش 
می کشد که چه کسی حق ماندن دارد و 
لس آنجلس به چه شهری تبدیل خواهد 
شــد.« به نوشته این روزنامه، جمعیت 
رو به کاهش لس آنجلــس به اندازه ای 
است که چند اقتصاددان را از پیامدهای 
بلندمدت این همه فرار مردم از شــهر 
به لــرزه بیندازد: نفوذ سیاســی کمتر، 
پایه مالیاتــی کوچک تر و غیره. به طور 
معمول، کاهش جمعیت و فرسودگی 
زوال  از  واحدهای مسکونی تصویری 
زنگ زده را تداعــی می‌کند، جایی که 
زمین ارزش خود را از دســت می دهد 
 هیچ قیمتی 

ً
و خانه های متروکه با تقریباً

فروخته می شوند؛ اما در لس آنجلس، 
با وجود ناپدید شــدن مشاغل هالیوود 
و تشــدید محدودیت های مهاجرتی، 
هزینه مســکن همچنان نجومی باقی 
مانده اســت. گزارشــی از مؤسســه 
سیاســت عمومی کالیفرنیا نشان داد، 
هزینه مسکن به بزرگ ترین دلیل مردم 

برای ترک ایالت تبدیل شده است. 

نوشــت:  »نیویورکتایمز«  روزنامــه 
»دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور ادعا 
کرد که در آســتانه توافق صلح با ایران 
قــرار دارد، اما جزئیات کمی ارائه داد. 
ســپس ایالات متحده حملات تازه ای 
علیه این کشور انجام داد. این الگویی 
آشناست: هفته‌هاست که آقای ترامپ 
بین صحبــت از مذاکره، بمبــاران و 
محاصره در نوســان بوده است، گاهی 
همه در یک روز. او حتی بیش از یک بار 
پیشنهاد داده که جنگ تمام شده است.« 
نیویورکتایمز اظهــارات ترامپ را که 
حاکی از نزدیک شدن به پایان درگیری 
بود، تحلیل و آنها را با واقعیت مقایسه 
کرد و نتیجه گرفــت: »اغلب، فاصله 
زیادی بین این دو وجود داشت. ترامپ 
بارها تهدید به استفاده از زور فوق العاده 
کرده، اما سپس از شــلیک خودداری 
نموده اســت. در بســیاری موارد، او 
ادعای پیشرفت عمده دیپلماتیک کرده 
 بی اساس از آب درآمده است.« 

ً
که بعداً

این روزنامه خاطرنشــان کرد: »در ماه 
مه، ترامــپ به ادعاهای خــود درباره 
پیشرفت دیپلماتیک با ایران ادامه داده 
است. اما بار دیگر، رویدادهای بعدی 
داســتان متفاوتی را روایت کرده اند. او 
همچنان هیچ نشانه ای از نگرانی نشان 
 به خبرنگاران گفت که 

ً
نمی دهد و اخیراً

با وجود آماده سازی ها برای از سرگیری 
بمباران، »به نظر می رسد شانس بسیار 
خوبی« وجود دارد که به زودی بتوان به 

توافق رسید.«

پیشخوان
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شهر ثروتمندان!

رئیس جمهور بی ثبات!

»ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: 
»دلار ابتدا به عنوان ارزی معرفی شد که قرار بود به تسهیل 
 به ابزار کسانی 

ً
پرداخت های جهانی کمک کند، اما بعداً

تبدیل شد که نتوانستند سطح رقابت پذیری خود را حفظ 
کنند و برای متوقف کردن توسعه در سایر نقاط جهان، از 
هر اهرمی استفاده کردند.« وی با بیان اینکه هیچ کشوری 
حق ندارد کل ســیاره را مطابق میل خود بازسازی کند، 
تصریح کرد: »سازوکار جهان آینده باید به رویه ای پایان 
دهد که توسط قدرت های استعمارگر سابق برای سرکوب 
مســتعمرات اعمال می شــد و بعدها به سیاســت های 

ناسیونالیسم افراطی و آپارتاید نژادی و ملی تبدیل شد.«

توسعه توقف  ابزار 
»پرامیلا پاتن« نویســنده گزارشی که برای نخســتین بار رژیم 
صهیونیســتی را در فهرست سیاه خشــونت جنسی در مناطق 
جنگی قرار داد، با بیان اینکه ســال گذشته را صرف درخواست 
اطلاعات از رژیم صهیونیستی کرده، اذعان داشت: »اسرائیل تنها 
قوانین روی کاغذ، چارچوب های حقوقی مربوط به بازداشت، 
شرایط بازداشت و سیاست ها و دستورالعمل های اداره زندان ها، 
نیروهای دفاعی و پلیس اســرائیل را ارائه کــرده، اما هیچ کدام 
مربوط به نحوه اجرای عملی آنها نبوده اســت.« پاتن ادامه داد: 
»اطلاعات ارائه  شــده تنها درباره تعداد محدودی پرونده بود که 
مورد بررسی اولیه قرار گرفته بودند، اما حتی به سطح تحقیقات 

کیفری نیز نرسیدند، زیرا گفته شد شواهد کافی وجود ندارد.«

تازه رسوایی 
»اورن یفتاحیل« استاد صهیونیستی جغرافیای سیاسی در دانشگاه 
بن گوریون و مدیر پیشین ســازمان حقوق بشری »بتسلیم« گفت: 
»اســرائیل از قوم ســالاری به آپارتاید تغییر کرده، زیرا بخش های 
گسترده ای از جمعیت از حقوق سیاســی برابر برخوردار نیستند. 
او میان وضعیت های مختلف مدنی تمایز قائل شــد و توضیح داد 
یهودیــان در اســرائیل از حقوق کامل برخوردارنــد، در حالی که 
فلســطینیان دارای تابعیت اســرائیلی فقط حقوقی جزئی دارند.« 
یفتاحیل تأکید کرد: »سیاســت های شهرســازی، شهرکسازی و 
کنترل زمین، بازتاب روابط قدرت اســت.« به گفته او، گســترش 
مستمر شهرکها در کرانه باختری اشغالی و تجزیه مناطق فلسطینی، 

نشان  دهنده راهبردی بلندمدت برای سلطه بر زمین است.

آپارتاید اسرائیل 

زهرا توحیدیان
دبیر گروه بین الملل

بر همگان مشخص شده است که تجاوز نظامی 
آمریکا و رژیم منحوس  صهیونیستی به ایران با 
شکست راهبردی مواجه شده است. تهران با 
درک درست از موازنه قدرت، با مدیریت تنگه 
هرمز و حفظ توان بازدارندگی خود، واشنگتن 
را در مخمصه ای قرار داده اســت که چاره ای 
جز بازگشت به میز مذاکره با لحن واقع بینانه تر 
و پذیرش حقوق مســلم ایران ندارد. به همین 
دلیل، کارشناسان غربی اکنون به جای پیروزی 
نظامی، به دنبال راه های خروج از این بن بست 
هستند؛ از جمله نشریه »فارن افرز« که مطالب 
اخیر خود را به تحلیل این موضوع اختصاص 

داده است. 
این نشریه نوشت: »سه ماه پس از اینکه حملات 
مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران جنگی را در 
غرب آسیا آغاز کرد، ایالات متحده همچنان در 
سرگردانی اســتراتژیک گیر افتاده است و هیچ 
راه حل روشــنی برای این درگیری در چشــم 
نیســت. محاصره های متقابل آمریکا و ایران، 
 به روی تمام ترافیک دریایی 

ً
تنگه هرمز را تقریباً

بســته و روزانه حدود ۱۴ میلیون بشــکه نفت 

خلیج فارس را از بازارهای جهانی حذف کرده 
است. با وجود هفته ها حملات هوایی سنگین، 
جمهوری اسلامی همچنان پابرجا و سرسخت 
باقی مانده است. مقامات آمریکایی و ایرانی هر 
دو گفته اند که به نظر می رسد توافقی در دست 
اقدام باشد؛ اما مواضع مذاکراتی آمریکا و ایران 

همچنان بسیار از هم فاصله دارند.«
فارن افرز افزود: »هرچقدر هم که ترامپ برای 
پایان دادن به این بن بست به توافق نیاز داشته باشد 
و خواهان آن باشد، تصمیمات خودش همچنان 
روند مذاکره را خراب می کند. برای رسیدن به 
توافق، ترامپ ابتدا باید خواسته های خود را با 
واقعیت استراتژیک جدید که اکنون به نفع ایران 
است، هماهنگ کند. این به معنای کنار گذاشتن 
مواضع حداکثری در مورد برنامه هسته ای ایران 
و چشم پوشی برای همیشــه از هرگونه امید به 
اعمال محدودیت بر توانایی های موشکی ایران 

یا حمایت از نیروهای نیابتی است.«
به نوشته این نشریه آمریکایی، ترامپ همچنین 
باید با مشکلی دست و پنجه نرم کند که ناشی 
از اقدامات آمریکا در ۱۸ ماه گذشــته اســت: 
فقدان تضمین های معتبــر. وادار کردن ایران به 
توافــق چیزی فراتر از تهدیدهــای نظامی نیاز 
دارد. همچنین نیازمند متقاعد کردن ایران به این 

نکته است که با همکاری با خواسته های آمریکا 
و کنار گذاشــتن برنامه هســته ای خود، تهران 
می تواند از تجاوزهای آینــده ایالات متحده و 
اسرائیل جلوگیری کند. ترامپ با حمله به ایران 
در جریان مذاکــرات و به کارگیری لفاظی های 
حداکثــری در فضــای مجــازی، کار را برای 

واشنگتن دشوارتر کرده است.
این نشریه با بیان اینکه »مسیر باریکی برای توافق 
هنوز وجــود دارد«، اذعان کرد: »اما مســتلزم 
امتیازدهی آمریکا، هــم در مورد تنگه هرمز و 
هم در مورد پرونده هسته ای است. تضمین های 
معتبر لازم می توانند به اشــکال مختلفی ارائه 
شــوند، از جمله یــک فرآیند مرحلــه ای که 
وضعیت تنگه هرمز را از مذاکرات هسته ای جدا 
می کند و به ایران برای پیشرفت در هر یک از این 
مسائل پاداش می دهد، یا استفاده از ضامن های 
شــخص ثالث مانند آژانس بین المللی انرژی 
اتمی. این نوع توافق ممکن است برای ترامپ 
خوشایند نباشد، اما در این مرحله واشنگتن تنها 
با گزینه‌های بد روبه روست. بن بست نامحدود 
بر ســر تنگه تنها موقعیــت چانه زنی آمریکا را 
تضعیف می کند، زیرا پیامدهای تأخیری حذف 
نفت خلیج فارس از بازارهای جهانی انباشته و 

بدتر می شود.«

فارن افرز تأکید کرد، تشــدید بیشتر نظامی از 
طریق حملات اضافی بعید اســت ایران را به 
 
ً
تسلیم وادارد و افزود: »در عوض، ایران احتمالاً

با هدف قرار دادن زیرساخت های نفتی خلیج 
فارس تلافی خواهد کرد و پس از ایجاد چنین 
تشــدیدی، ترامپ همچنان به یک توافق نیاز 
خواهد داشــت و همان مشکل تضمین معتبر 
را دوباره به کانــون توجه بازمی گرداند. ترامپ 
می توانــد به ســادگی کنار بــرود، حملات را 
پایــان دهد و منطقه را به حــال خود بگذارد تا 
با باقی مانده پیامدها کنــار بیاید. اما این گزینه 
 برای رئیس جمهوری که جلوگیری از 

ً
احتمالاً

هسته ای شدن ایران را بخشی از شعار خود کرده 
است، کمترین مقبولیت سیاسی را دارد. دست 
یافتن به یک توافق محدود و پایدار در حال حاضر 
که ایالات متحده را از باتلاق فعلی خارج کند و 
از دورهای بعدی درگیری بین آمریکا، اسرائیل 
و ایــران جلوگیری کند، »کمضررترین« نتیجه 
برای ترامپ است، حتی اگر مستلزم امتیازات 
ناخوشــایندی از سوی آمریکا باشد. متأسفانه، 
این امتیازات بهای جنگی شکست خورده است 
که ایالات متحده را در وضعیتی بدتر از قبل از 

آغاز جنگ قرار داده است.«

امتیاز بدهید به ایران تا تنگه باز شود

 روزنامه »فایننشــال تایمز« در گزارشی 
نوشت: »صندوق رسمی »هیئت صلح« 
رئیس جمهور  ترامــپ،  حمایــت  مورد 
آمریــکا که به بهانه بازســازی غزه ایجاد 
شده، چهار ماه پس از تأسیس هنوز هیچ 
پولی از سوی اهداکنندگان دریافت نکرده 

است.«
بر اساس این گزارش، ترامپ این نهاد را 
یکی از »مهم ترین« سازمان های بین المللی 
توصیف کرده بود و کشــورهای عضو نیز 
برای بسته موسوم به »کمک رسانی به غزه« 
حدود هفت میلیارد دلار تعهد مالی داده 
بودنــد. ترامپ همچنین وعــده داده بود 
آمریکا ۱۰ میلیارد دلار دیگر به این طرح 
اختصاص دهــد. با این حال، چهار منبع 
آگاه اعلام کردند صندوق مالی ایجادشده 
از سوی بانک جهانی تاکنون هیچ مبلغی 
دریافت نکرده و به گفته یکی از این منابع، 

»صفر دلار« به آن واریز شده است.

فایننشال تایمز نوشت: »به جای استفاده از 
صندوق تحت مدیریت بانک جهانی که 
مورد حمایت سازمان ملل نیز قرار دارد، 
 به حساب این نهاد در 

ً
کمک ها مســتقیماً

بانک جی پی مورگان منتقل شده است. به 
گفته سخنگوی »هیئت صلح«، »چندین 
سازوکار« برای دریافت کمک های مالی 
 
ً
در نظر گرفته شده بود و اهداکنندگان فعلاً

گزینه های دیگری را انتخاب کرده اند.«
این گزارش می افزاید: »برخلاف صندوق 
بانک جهانی که موظــف به ارائه گزارش 
مالی به مشارکت کنندگان است، حساب 
جی پی مورگان الزامات شفافیت مستقلی 
نــدارد.« طبق این گــزارش، کمک های 
حدود ســه میلیون دلاری مراکش و ۲۰ 
میلیون دلاری امارات صرف تأمین هزینه 
پرونده  دفتر »نیکلای ملادنوف« مسئول 
غزه پس از جنگ و پرداخت حقوق کمیته 

تکنوکرات فلسطینی شده است.

   تحلیل    

حتی یک دلار!
گزارش فایننشال تایمز از سرنوشت صندوق هیئت صلح ترامپ 

نشریه »پالتیکو« در مقاله ای گزارش داد، 
پنتاگون طی ماه های گذشته زیرساخت های 
نظامی لازم برای حمله احتمالی آمریکا به 
کوبا را فراهم کــرده و اکنون تنها به تأیید 
نهایی ترامپ نیاز دارد. در این گزارش آمده 
است، پس از ناکامی فشارهای اقتصادی 
و سیاســی در ســرنگونی دولــت کوبا، 
رئیس جمهور آمریکا ایده حمله نظامی به 
این کشــور را مطرح کرده است. حضور 
گســترده نیروی دریایی آمریکا در منطقه، 
که بزرگ ترین استقرار نظامی این کشور در 
جهان خارج از غرب آسیا توصیف شده، 
این امکان را فراهم می کند که واشــنگتن 

 به اقدام نظامی دست بزند.
ً
فوراً

به گــزارش پالتیکو، این اســتقرار نظامی 
می تواند گزینه‌هــای گوناگونی، از جمله 
بازداشــت رهبران کوبا مشــابه عملیات 
ربایــش مــادورو، رئیس جمهور ســابق 
ونزوئلا، یا اجرای حملات دقیق نظامی را 

در اختیار آمریکا قرار دهد.
پالتیکــو همچنین اشــاره کرده اســت، 
مجموعــه ای از پهپادهــا و هواپیماهای 
پیشــرفته شناســایی آمریکا طی ماه های 
گذشــته بر فراز کوبا یا اطراف آن در حال 
 ـ  پرواز بوده انــد. افزون بر این، ناوهای آبی 
خاکی و شــناورهای همراه آن که حامل 
حدود ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی هستند، در 
سواحل ویرجینیا برای استقرار جدید آماده 
می شوند و ممکن است جایگزین بخشی 
از ناوهایی شــوند که در حال بازگشــت 

هستند.
در ادامه گزارش آمده است، دولت آمریکا 
بــرای اقدام نظامی بــا محدودیت زمانی 
نیز روبه روست، زیرا بســیاری از ناوهای 
جنگی حاضر در منطقه نزدیک به ۱۰ ماه 
است در مأموریت دریایی به سر می برند؛ 
مدت زمانی که بسیار فراتر از دوره معمول 

شش تا هفت  ماهه است. 

 جنگی دیگر؟
  فراسو    

تحلیل پالتیکو از قصد ترامپ برای حمله نظامی به کوبا

روایت رسانه های آمریکایی از فریاد تحلیلگران آمریکا  بر سر ترامپ



 برای 
ً
صبح صادق این یادداشت را صرفاً

اطلاع مخاطبان منتشر می کند/
در بسیاری از بحث های مربوط به نابرابری 
اجتماعــی، مفهوم »امتیــاز اجتماعی« ی ا 
همــان »privilege« بــه موضوعی کلیدی 
تبدیل شده است. در ادبیات علمی، امتیاز 
 شامل پنج ویژگی اصلی 

ً
اجتماعی معمولاً

است: نخســت اینکه »یک مزیت ویژه و 
غیرهمگانی به شــمار می‌آید«؛ دوم اینکه 
»بیشتر اکتسابی نیســت و از طریق تلاش 
مستقیم به دست نیامده است«؛ سوم اینکه 
»به موقعیت یــا منزلت اجتماعی خاصی 
وابسته اســت«؛ چهارم اینکه »بهره مندی 
از آن برای گروهی همراه با محدود شــدن 
دسترسی دیگران اســت«؛ و پنجم اینکه 
»اغلب افراد برخوردار نسبت به وجود آن 

آگاهی کامل ندارند«.
این امتیاز در اشکال گوناگونی بروز می کند؛ 
از جملــه امتیاز نژادی، جنســیتی، طبقه 
اجتماعی، ســن، توانایی جسمی و حتی 
موقعیت مذهبی. این انواع اغلب به صورت 
هم زمان در یک فرد یا گروه جمع می شوند 
و تجربه ای چندلایه از برخورداری ایجاد 

می کنند که تحلیل آن را پیچیده تر می کند.
پژوهش ها نشــان می دهد، زمانی که ما با 
امتیازهای اجتماعی خود مواجه می شویم، 
این مواجهه می تواند پیامدهای روانی قابل 
توجهی به همراه داشــته باشد. از یک سو 
ممکن است احســاس گناه، اضطراب یا 
کاهش عزت نفس فردی و جمعی را تجربه 
کنیم، زیرا این آگاهی تصویر ما از شایستگی 
 فردی را به چالش می کشد. از سوی 

ً
صرفاً

دیگــر، این موضــوع می‌توانــد باورهای 
مــا درباره عدالت اجتماعــی را نیز دچار 
تنش کند، به گونه ای کــه تمایل پیدا کنیم 
نابرابری ها را انکار یا کم اهمیت جلوه دهیم 
و آنها را به رفتار چند فرد محدود نســبت 

دهیم، نه به ساختارهای پایدار.
 سازوکارهای 

ً
در سطح رفتاری نیز معمولاً

دفاعی شــکل می گیرد. ما ممکن اســت 
وجود امتیاز را انکار کرده و تصور کنیم که 
شــرایط برای همه یکسان است، یا تلاش 
کنیم خود را از گروه برخوردار جدا نشــان 
دهیــم و تجربه شــخصی‌مان را متفاوت 
جلوه دهیم. در برخی موارد نیز رویکردی 
سازنده تر شکل می گیرد و ما به جای انکار، 
به نقد ســاختارهای نابرابــر و حمایت از 
برابری طلبانه  و  ضدتبعیض  سیاست های 

روی می آوریم.
با وجود دشواری های روانی مواجهه با این 
مفهوم، شواهد نشــان می دهد پذیرش و 
پیامدهای  اجتماعی می‌تواند  امتیاز  درک 
مثبت مهمی داشته باشد. زمانی که ما این 
واقعیت را می پذیریــم، توانایی دقیق تری 
برای تشخیص نابرابری ها پیدا می کنیم و 
نگاه ما به ساختارهای اجتماعی واقع بینانه تر 
می شــود. همچنیــن روابط ما بــا افراد و 
گروه های گوناگون می توانــد معنادارتر و 
همدلانه تر شــود، زیرا آگاهــی از امتیاز، 
حساسیت ما را نســبت به تجربه دیگران 
افزایش می دهد. در نهایت، مواجهه آگاهانه 
با این مفهــوم نه یک تهدید، بلکه فرصتی 
برای بلوغ اجتماعی و تقویت همبستگی در 

سطح جامعه به شمار می آید.

امتیاز اجتماعی و روان ما
   دیگران    

جهان
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نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

برگزاری مناسک حج در مقیاسی میلیونی، یکی 
از پیچیده ترین نمونه های مدیریت تجمع انسانی 
متشــکل از فرهنگ ها و ملت های گوناگون در 
جهان معاصر اســت. در این فضــا، میلیون ها 
انســان با زبان ها، ملیت هــا و الگوهای رفتاری 
متفاوت، در زمانی محدود و مکانی فشــرده در 
کنار یکدیگر قــرار می گیرند، امــا آنچه مانع از 
تبدیل ایــن تراکم به بحران دائمی می شــود، نه 
 امکانات لجستیکی، بلکه وجود یک نظام 

ً
صرفاً

دقیق و از پیش تعریف شــده از »پیش بینی پذیری 
رفتاری و نهادی« است. مسیرها روشن  هستند، 
زمان بندی ها اعلام‌شده اند، قواعد تغییر ناگهانی 
ندارند و هر کنش جمعــی در چارچوبی از قبل 
تثبیت شده جریان می‌یابد. همین معماری است 
که امکان کاهش حوادثی از جنس تراژدی منا را 
فراهم کرده و نظم را به یک تجربه زیسته جمعی 
تبدیل می کند. اهمیت این الگو زمانی روشن تر 
می شــود که آن را از ســطح مدیریت مناســک 
به ســطح حکمرانی عمومی تعمیــم دهیم. در 
 کمبود 

ً
بسیاری از جوامع، مسئله اصلی نه صرفاً

منابع یا فشارهای بیرونی، بلکه فرسایش تدریجی 
اعتمــاد عمومی ناشــی از بی ثباتــی در قواعد 
از  تصمیم گیری است. هرجا سیاســت گذاری 
منطق قاعده مند فاصله می گیــرد و به تغییرات 
ناگهانی، بخشنامه های خلق الساعه و تصمیمات 
پیش بینی ناپذیر وابسته می شود، جامعه به تدریج 
وارد وضعیت عدم‌قطعیت مزمن می‌شــود. در 
چنین وضعیتی، شــهروند نه بر اســاس آینده، 
بلکه بر اســاس واکنش های کوتاه مدت زندگی 
می کند. با توجه به این مقدمه، پرسش محوری 
این نوشتار آن است که چگونه »پیش بینی پذیری 
حکمرانی« به منزله یک متغیر بنیادین در امنیت 
روانی، انســجام اجتماعی و پایداری سیاســی 
عمل می کنــد و چرا تجربه مدیریت جمعیت در 
حج یا رویدادی، ماننــد اربعین می تواند واجد 
دلالت هایی جدی برای بازآرایی سیاست‌گذاری 

عمومی در کشورمان باشد.

 Bنظم به‌مثابه زیرساخت امنیت
در ســطح نخســت تحلیل، آنچه در حج مشاهده 

 مدیریت فیزیکی جمعیت نیست، بلکه 
ً
می شود صرفاً

طراحی یک »نظام کاهش عدم قطعیت« است. هر 
فرد پیش از ورود به مناســک می داند چه رفتارها و 
چه اقداماتی تخلف اســت، در چه مسیری حرکت 
خواهد کرد، چه زمانی باید جابه جا شــود و در چه 
چارچوبی با دیگران تعامل خواهد داشت. این سطح 
از شفافیت، رفتار جمعی را از حالت بالقوه آشوب زا 

به یک نظم پیش بینی پذیر تبدیل می کند.
در ادبیــات حکمرانــی، پیش بینی پذیــری یکی از 
ســتون های اصلی اعتماد عمومی تلقی می شــود. 
شــهروند زمانی می تواند رفتار دولــت را قابل اتکا 
بداند که تغییرات سیاستی در یک چارچوب منطقی، 
تدریجی و از پیش اعلام ‌شده صورت گیرد. تفاوت 
میان یک سیاست سخت، اما پایدار با یک سیاست 
 در همین نقطه آشکار 

ً
متغیر و پیش بینی ناپذیر، دقیقاً

می شود. اولی امکان سازگاری ایجاد می‌کند و دومی 
حتی در صورت کارآمدی، ظرفیت اعتمادسازی را 
تضعیف می کند. در چنین چارچوبی، نظم نه ابزار 
کنترل، بلکه ســازوکار تولید امنیت روانی اســت. 
هرچه قواعد روشن تر باشند، سطح اضطراب جمعی 
کاهش می یابد و امکان هماهنگی اجتماعی افزایش 
پیدا می کند. این منطق، از مناسک حج فراتر رفته و به 

قلب حکمرانی نوین راه می یابد.

 Bوضعیت عدم‌قطعیت 
 
ً
در سطح جامعه شناختی، بی نظمی حکمرانی صرفاً

یک اختلال اداری نیست، بلکه به معنای کاهش توان 
جامعه برای پیش بینی آینده است. هنگامی که قواعد 
اقتصادی و اجتماعی به صورت مکرر و بدون هشدار 
قبلی تغییر می کنند، شــهروند از منطق برنامه ریزی 
بلندمدت به منطق واکنش فوری سوق داده می شود. 
این تغییر، تنها یک جابه جایی رفتاری نیست، بلکه 
نشانه ای از تحول عمیق در رابطه میان دولت و جامعه 
است که مهم ترین آن تبدیل شدن جامعه مطلوب به 
یک جامعه کوتاه مدت با همه آسیب ها و عوارض پر 

هزینه خاص آن است!
نمونه های ایــن وضعیت در زندگــی روزمره قابل 
مشاهده اســت؛ از تغییرات ناگهانی در هزینه های 
واردات و خدمات گرفتــه تا اصلاحات غیرمنتظره 
در ســازوکارهای قیمت گذاری یا مقررات اجرایی. 
در ظاهر، این تصمیمات ممکن است در چارچوب 
اهداف اصلاحی اتخاذ شــوند، اما در سطح تجربه 
اجتماعــی، پیام آنها چیزی فراتر از اقتصاد اســت: 

»قواعد بازی پایدار نیست«.
در چنیــن وضعیتــی، خانواده ها نه فقط با فشــار 
اقتصادی، بلکه با بی ثباتی ادراکی مواجه می شوند. 

فردی که نمی تواند آینده نزدیک خود را با دقت نسبی 
پیش بینی کند، به تدریج از کنش عقلانی بلندمدت 
فاصله می گیرد. نتیجه این روند، افزایش اضطراب 
مزمن، کاهش اعتماد و تضعیف ظرفیت گفت وگو 
در ســطح جامعه اســت که این مهم زمینه را برای 
بروز خشونت های سیاســی از جنس حوادث تلخ 
دی ماه که نقطه انفجار آن افزایش قیمت ناگهانی نرخ 
ریجستری تلفن های همراه و شروع اعتراضات کسبه 

بود، فراهم می کند.

 Bفرسایش سرمایه اجتماعی 
یکی از پیامدهای مهم بی نظمی در سیاست‌گذاری، 
فرسایش ســرمایه اجتماعی است. اعتماد عمومی 
نه محصــول تبلیغات، بلکه نتیجه تجربه انباشــته 
شــهروندان از کیفیت تصمیم گیری نهادی اســت. 
هنگامی که تصمیمات به‌صورت ناگهانی، غیرشفاف 
یا متناقض اتخاذ می شوند، حتی سیاست های درست 
نیز با بدبینی مواجه می‌شوند، زیرا مسئله اصلی دیگر 
»درستی تصمیم« نیست، بلکه »قابلیت اتکای فرآیند 

تصمیم گیری« است.
در ایــن وضعیت، جامعه به تدریج نســبت به آینده 
بدبین می شــود. ســرمایه‌گذاری های خرد کاهش 
می یابد، افق هــای برنامه ریزی کوتاه تر می شــود و 
رفتارهای مبتنی بر احتیــاط افراطی یا واکنش های 
کوتاه مدت افزایش پیدا می کند. این روند در نهایت 
می تواند به تغییر الگوهای فرهنگی نیز منجر شود؛ 
جایی که صبــر، برنامه ریزی و اعتماد به قانون جای 

خود را به رفتارهای واکنشی و کوتاه مدت می دهد.
تکــرار  اجتماعــی،  روان شناســی  منظــر  از 
»غافلگیری هــای منفــی« یکــی از عوامل اصلی 
شــکل گیری اضطراب مزمن اســت. هنگامی که 
شــهروندان بارها با تصمیمــات غیرمنتظره مواجه 
می شوند، ذهن جمعی در وضعیت آماده باش دائمی 
قرار می گیرد. این وضعیت، انرژی شناختی جامعه را 
از تحلیل آینده به مدیریت بحران های لحظه ای منتقل 

می کند.

 Bحکمرانی پایدار 
در ادبیــات حکمرانی، نظم اجتماعی تنها به معنای 
کنترل فیزیکی یا انتظام اداری نیست، بلکه به معنای 
وجود قواعد پایدار، قابل فهم و پیش بینی پذیر است. 
هرچه این قواعد شفاف تر باشند، ظرفیت همکاری 
اجتماعی افزایش می یابد و بالعکس، هرچه بی ثباتی 
بیشتر شود، ســطح اعتماد و همکاری کاهش پیدا 

می کند.
در این میان، نقــش حکمرانی به منزلــه تنظیم گر 
اصلی نظم اجتماعی تعیین کننده است. دولت هایی 

که توانسته اند پیش بینی پذیری را در سیاست‌گذاری 
 از سطح بالاتری از تاب آوری 

ً
نهادینه کنند، معمولاً

اجتماعی برخوردار بوده اند، حتی در وضعیت فشار 
اقتصادی. در مقابل، بی ثباتی نهادی می تواند حتی در 
شرایط منابع کافی نیز به فرسایش اعتماد منجر شود.

 Bمعماری حکمرانی 
جمع بنــدی ایــن نگارنــده آن اســت که مســئله 
در  فرعــی  موضــوع  یــک  پیش بینی پذیــری، 
سیاست گذاری نیست، بلکه به معماری حکمرانی 
مربوط می شود. اصلاح این وضعیت مستلزم حرکت 
از تصمیمات مقطعی به ســمت طراحی نظام مند 
قواعــد تصمیم گیری اســت. اعلام قبلی تغییرات، 
ایجاد دوره هــای گذار، تبیین منطق سیاســت ها و 
تعریف مرجع پاسخگویی روشن، از جمله عناصر 

ضروری این معماری هستند.
در این چارچوب، حتی سیاست های سخت نیز در 
صورت برخورداری از فرآیند شــفاف و قابل اتکا، 
اثــرات مخرب کمتــری بر اعتمــاد عمومی دارند 
تا سیاســت هایی که ناگهانی و بــدون توضیح اجرا 
می شوند. بنابراین، کیفیت فرآیند به اندازه محتوای 

سیاست اهمیت دارد.
در سطح کلان تر، بازآرایی حکمرانی در کشورمان 
نیازمند بازتعریف نســبت میان تغییر و ثبات است. 
تغییر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر اســت، اما زمانی به 
توسعه منجر می شود که در چارچوبی پیش بینی پذیر 

و نهادمند صورت گیرد.
تجربه حج یا حتی اربعین نشــان می دهد، حتی در 
شــدیدترین تراکم های انســانی نیز می توان با اتکا 
به قواعد روشن و پایدار، ســطح تنش را به حداقل 
رساند. این تجربه، دلالتی فراتر از مدیریت جمعیت 
دارد و به بنیان های حکمرانی بازمی گردد. جامعه ای 
که در آن قواعد بازی روشن، پایدار و قابل فهم باشد، 
حتی در شرایط دشوار نیز از سطح بالاتری از آرامش 

و انسجام برخوردار خواهد بود.
در افــق پیــش رو، بازتعریف سیاســت گذاری در 
کشــورمان ناگزیر از توجه به این اصل بنیادین است 
 محصول قــدرت یا منابع 

ً
که امنیــت پایدار، صرفاً

نیست، بلکه بیش از هر چیز به کیفیت نظم دستگاه 
سیاست گذاری و اجرایی وابسته است. 

بدون شــک، آینده یک کشــور و هر جامعه ای، در 
نهایت به میزان توانایی در تبدیل پیش بینی پذیری به 
یک اصل پایدار نهادی وابسته است؛ اصلی که اگر 
به درستی نهادینه شود، می تواند میان پیچیدگی های 
روزافــزون جهان و نیاز جامعه بــه آرامش، تعادلی 

پایدار برقرار کند.

پیش بینی پذیر حکمرانی 
نگاهی به ضرورت رعایت نظم در سیاست گذاری های خرد و کلان کشور

 
ً
در ســال های اخیر، اینترنت از یــک ابزار صرفاً

فناورانــه، به یک زیرســاخت راهبــردی قدرت 
برای کشورها تبدیل شــده است؛ زیرساختی که 
هم زمان بر اقتصاد، امنیت ملی، سرمایه اجتماعی 
و حتی الگوهــای حکمرانی اثر می‌گــذارد. در 
چنین بستری، مســئله »دسترســی« دیگر یک 
موضــوع فنی یا خدماتی نیســت، بلکــه به طور 
مســتقیم در قلمرو سیاســت عمومــی و توازن 
قــدرت اجتماعی قرار می گیرد. با این حال، یکی 
از چالش های تأمل‌برانگیز در بســیاری از جوامع 
در حال گذار، شــکل گیری نوعــی دوگانگی در 
نســبت با این زیرســاخت اســت: برخورداری 
محدود از دسترسی‌های پیشرفته در کنار مقاومت 
نسبت به تعمیم همان دسترسی به سطح عمومی 
جامعــه که از قضا طی هفته گذشــته شــاهد آن 
در فضای رســانه ای کشــور خودمان نیز بودیم و 
برخی کنشــگران سیاسی و رســانه ای از دستور 
رئیس جمهور برای رفع محدودیت‌های اینترنتی 
انتقاد می کردند؛ در حالی که خود به این خدمات 
حتی در وضعیت جنگ و قطعی گسترده اینترنت 

دسترسی داشتند.
 با نگاه اخلاقی یا فردی تحلیل 

ً
این رفتار، اگر صرفاً

شــود، دچار تقلیل گرایی خواهد شد. در ادبیات 
علوم اجتماعــی و مطالعات راهبردی، این پدیده 

 در چارچوب »اقتصاد سیاســی امتیاز« 
ً
عمدتــاً

و »بازتولید نابرابری های ســاختاری« قابل فهم 
است. به بیان دقیق تر، در بسیاری از ساختارهای 
اجتماعی، دسترســی به منابع کمیاب نه تنها یک 
مزیت کارکردی، بلکه بخشــی از سازوکار تولید 
و تثبیــت منزلت اجتماعی اســت. از این منظر، 
هرگونه تعمیم دسترسی می تواند به صورت بالقوه 
به فرســایش تمایزات نهــادی و بازتوزیع قدرت 
منجر شــود. نظریه »ســلطه اجتماعی« در علوم 
سیاسی و روان شناسی اجتماعی توضیح می دهد 
که گروه های برخــوردار از امتیاز، در شــرایطی 
خاص تمایل دارند سلسله مراتب موجود را حفظ 
کنند، حتی اگر این سلسله‌مراتب از منظر کارآمدی 
 ناشی از 

ً
عمومی بهینه نباشــد. این تمایل نه الزاماً

نیت آگاهانه برای تبعیــض، بلکه حاصل منطق 
درونی حفظ ساختارهای تثبیت شده قدرت است. 
در چنین وضعی، گســترش دسترسی عمومی به 
یک منبع راهبردی مانند اینترنت، می تواند به مثابه 

تهدیدی برای موقعیت های نسبی تلقی شود.
در کنار این چارچوب، مفهوم »سوگیری وضعیت 
موجود« نیز اهمیت دارد. این مفهوم که در اقتصاد 
رفتاری توسعه یافته، نشان می دهد بازیگران انسانی 
 وضعیت موجود را 

ً
در شرایط عدم قطعیت، غالباً

بر تغییر ترجیــح می دهند، حتی اگر تغییر به نفع 

منافع جمعی باشد. در سطح کلان، این سوگیری 
می تواند به شــکل مقاومت در برابر سیاست های 
تعمیم دسترسی بروز کند؛ مقاومتی که در ظاهر 
با زبــان مصلحت عمومی بیان می شــود، اما در 
لایه های زیرین، با منطق حفظ مزیت های نسبی 

پیوند خورده است.
از منظر امنیت ملی، مســئله مهم تر آن است که 
 یک ابزار ارتباطی نیســت، 

ً
اینترنت امروز صرفاً

بلکه بستر شکل گیری افکار عمومی، سازماندهی 
اجتماعــی، جریان های اقتصــادی نوین و حتی 
کنش های سیاسی اســت. بنابراین، نحوه توزیع 
 بر »توانمندی 

ً
و تنظیم دسترســی به آن، مستقیماً

حکمرانی« اثر می گذارد. تجربه تاریخی توسعه 
فناوری هــای ارتباطی نشــان می دهــد، هرگاه 
دسترسی به یک فناوری ارتباطی در انحصار باقی 
مانده، در نهایت یا با فشار اجتماعی گسترش یافته 
یا با تغییر ساختار قدرت بازتوزیع شده است؛ در 
نتیجه، هرگونه تلاش برای تثبیت الگوی دسترسی 
نابرابــر، در بلندمدت با چالش‌های ســاختاری 

مواجه خواهد شد.
در این میان، باید به یک نکته کلیدی توجه داشت 
 در 

ً
و آن، اینکه مخالفت با تعمیم دسترسی، الزاماً

سطح گفتار عمومی با ادبیات امنیتی، اخلاقی یا 
فنی صورت بندی می شود؛ اما در تحلیل راهبردی، 

لازم اســت میان »گفتمان توجیهــی« و »منطق 
واقعــی کنش« تفکیک قائل شــد. در بســیاری 
از مــوارد، زبــان امنیت یا مصلحــت عمومی، 
پوششــی برای مدیریت تغییــرات توزیع قدرت 
اســت. این پدیده در ادبیات حکمرانی با عنوان 

»مشروعیت بخشی به نابرابری« شناخته می شود.
از زاویه سیاســت گذاری عمومی، مسئله اصلی 
 دسترسی داشتن یا نداشتن، بلکه »نحوه 

ً
نه صرفاً

حکمرانی بر دسترسی« است. حکمرانی هوشمند 
در حوزه زیرساخت های دیجیتال، به جای تمرکز 
بر انحصار یا رهاسازی کامل، بر تنظیم‌گری دقیق، 
افزایش تاب آوری شبکه، و کاهش شکاف دیجیتال 
متمرکز اســت. در غیــر این صورت، شــکاف 
دسترسی می تواند به شکاف اعتماد تبدیل شود؛ 
شکافی که آثار آن در حوزه امنیت ملی بسیار فراتر 

از حوزه فناوری خواهد بود.
به طور کلی، می توان گفت اینترنت به منزله یک 
زیرساخت قدرت، همانند هر فناوری تحول آفرین 
دیگر، در مرکز منازعه میان »توزیع برابر« و »حفظ 
تمایز ساختاری« قرار دارد. درک این منازعه، برای 
هرگونه سیاست گذاری واقع بینانه ضروری است. 
 سطح دسترسی، بلکه 

ً
آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً

کیفیت حکمرانی بر این دسترسی و میزان انطباق 
آن با منافع ملی در بلندمدت است.

اینترنت! به  عمومی  دسترسی 

 تولسی آچیا
جامعه شناس



کارشــناس بازار کار گفــت: »اگر دولت 
مترصد رشــد تولید اســت و به این مقوله 
بــه منزله یک امــر حیاتــی در اقتصاد نگاه 
می کنــد، باید توجــه ویژه ای به توســعه 
زیرســاخت های مناســب بــرای حفظ و 
گسترش کسب وکارهای کوچک و متوسط 

یا همان SME ها داشته باشد.«

»حمید حاج اسماعیلی« کارشناس بازار کار 
در گفت وگو بــا »صبح صادق« درباره اهمیت 
ضرورت توجــه به حفظ مشــاغل و حمایت 
از کســب وکارهای آســیب دیــده از جنگ و 
توان افزایی کســب وکارها برای بازگشــت به 
عرصه تولید به چند نکته مهم و اثرگذار در این 
موضوع اشاره کرد و گفت: »توجه به راه اندازی 
کسب وکارهای آســیب دیده از جنگ و تجاوز 
 باید یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

ً
دشمن را قطعاً

عنــوان کرد؛ چــرا کــه اتخاذ سیاســت ها و 
راهکارهای مناســب در راســتای حمایت از 
کسب وکارها و مقوله بســیار مهم کارآفرینی 
در اقتصــاد یکی از وظایف مهــم دولت ها به 
شــمار می رود که در ایران نیز نباید نســبت به 
این مقوله، بــه ویژه در ایام جنــگ و بعد از آن 

بی توجهی کرد.«
وی در این باره خاطرنشــان کرد: »تأمین مالی 
تولید را می توان بخش مهمی از توان بخشــی 
و تقویت بنیه تولید عنوان کرد. با توجه به اینکه 
بنگاه های خسارت دیده از جنگ و بنگاه هایی 
که به هر شکلی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم 
از پیامدهای جنگ آســیب دیده اند، به واسطه 
افزایش میزان تورم به منزله مقوله  آسیب زننده 
دیگری در اقتصاد ایران دچار کمبود نقدینگی 
شده اند؛ لذا یکی از راهکارهای اصلی دولت 

برای حمایت از کسب وکارهای کوچک، ارائه 
تسهیلات مالی و اعتباری به آنهاست.«

حاج اســماعیلی معتقد است: »طی سال های 
گذشــته دولت ها به انحا و روش های گوناگون 
تلاش کرده انــد با اعطــای وام از بخش تولید 
حمایت کنند، اما در هنگامه ای که هنوز ســایه 
جنگ بر سر کشور اســت و نمی توان تولید و 
کسب وکار و مشــاغل را تعطیل کرد، یکی از 
روش های حمایت از تولیــد می تواند اعطای 
وام های کم بهره به فعالیت های اقتصادی باشد 
تا تولیدکنندگان قادر به رفع تعهدات مالی خود 

و البته بازپرداخت آن باشند.«
این کارشناس و تحلیلگر بازار کار خاطرنشان 
کرد: »دسترسی به منابع مالی را می توان یکی 
از اصلی ترین مؤلفه های تأثیرگذار در به گردش 
درآمدن چرخ های تولید عنوان کرد. از ســوی 
دیگر سیاست های تشویقی و تسهیل گری دولت 
در موضــوع حمایت از کســب وکارها نیز اثر 
مستقیمی روی توجه سرمایه داران و دارندگان 
سرمایه به بازگشت به عرصه کار و تولید دارد. 
بنابراین از این موضوع مهم نباید غفلت کرد که 
بخش مهمــی از عقب ماندگی ما در امر تولید 
ناشی از عدم تسهیل گری دولت و عدم باز کردن 
فضا برای ورود ســرمایه ها و ایده های نوین به 

بخش های گوناگون تولید است.«
این کارشناس بازار کار در ادامه بحث تصریح 
کرد: »ســرمایه گذاری موضوع بســیار مهم و 
اثرگذاری در توســعه و گسترش فعالیت های 
تولیدی اســت؛ از این رو اگــر دولت معتقد و 
مصمم به رشــد تولید باشد و رشــد تولید را 
مهم ترین ابزار برای خروج از برخی چالش ها 
و بن بست ها در بازار و اقتصاد بداند و به گردش 
پــول و عرضه بیشــتر محصــولات و کاهش 
 با تسهیل گری 

ً
قیمت ها توجه نشان دهد، قطعاً

کــه در بخش های تولید صورت می دهد زمینه 
را برای بازگشــت ســرمایه داران از بازارهای 

ارز و طلا به بخــش تولید باز می کند؛ چرا که 
سال هاســت در اقتصاد ایران بخش مهمی از 
منابــع ریالی به جای حضور در تولید ســراغ 

فعالیت های سفته بازانه و دلالی رفته اند.«
وی در این باره خاطرنشــان کرد: »پایین بودن 
حاشیه سود تولید عامل مهمی در کشیده شدن 
مردم به بازارهای طلا و ارز و... برای کســب 
سود بیشتر است؛ در حالی که اگر فعالیت های 
تولیدی سود مناسبی داشته باشند، سرمایه گذار 
به این ســمت متمایل می شــود ضمن اینکه 
سرمایه داران نیز از این مقوله بهره مند می شوند؛ 
چرا که آنها نیز در خرید مشــمول کالاهای با 
کیفیت و با نرخ های پایین در عرصه ای می شوند 

که اقتصاد وارد مرحله رقابتی شده است.«
حاج اسماعیلی معتقد اســت: »دسترسی به 
اینترنــت و حمایت از کســب وکارهایی که با 
ایده های مردم شــکل گرفته در فضای مجازی 
نیز می تواند بخشی از مقوله اشتغالزایی کشور 
را تحت الشعاع قرار دهد. پس با حفظ نظارت 
در این فضا نیز می توان بخشی از حمایت ها را 
متوجه کســب وکارهای نوینی کرد که ازطریق 
اســتارتاپ ها و بخش دیگر در فضای مجازی 

رقم خورده است.«
ایــن کارشــناس بــازار کار معتقــد اســت: 
»تســهیل گری در امــور تولیــدی بــه معنای 
زمینه سازی برای ورود منابع مالی پایدار برای 
کارآفرینی و تولید بیشتر است. در این صورت 
است که ســرمایه دار مطمئن به باز بودن بستر 
تولید و عدم سنگ اندازی در این مسیر می شود و 
چون نسبت به کاهش ریسک های مالی مطمئن 
است، با جرئت و انگیزه بیشتری سرمایه خود را 
راهی بخش تولید می کند. پس نباید نسبت به 
موضوع تسهیل گری در امر سرمایه گذاری تولید 

بی توجه باشیم.«
وی دراین باره یادآور شد: »اگر دولت مترصد 
رشد تولید است و به این موضوع به منزله یک 

امر حیاتی در اقتصــاد نگاه می کند، باید توجه 
ویژه ای به توسعه زیرساخت های مناسب برای 
کســب وکارهای کوچک و متوســط یا همان 
اس ام ای ها داشته باشــد. اگر زیرساخت های 
اشــاره شده و ســایر نیازمندی های این بخش 
 راه برای کارآفرینان و دارندگان 

ً
فراهم شود، قطعاً

امکانات برای ورود به بخش های مختلف تولید 
و ایجاد کار و اشتغال برای جویندگان کار و فارغ 

التحصیلان دانشگاهی باز می شود.«
وی در ادامــه بحث تأکید کــرد: »دولت باید 
بســترهای لازم بــرای همــکاری واحدهای 
تولیدی با هم را فراهم کنــد؛ چرا که اگر بین 
شــبکه های تولید، وابســتگی ایجاد شــود و 
ارتباط بین آنها تقویت شود و این شبکه ها سود 
 ایده های نوین به 

ً
مشترکی داشته باشند، طبیعتاً

کار گرفته می شود و چونان یک تنه واحد برای 
سلامت کســب وکارها و افزایش حاشیه سود 
تجارب خــود را تبادل کــرده و از کار و تولید 
خود مراقبت های لازم را بــه عمل می آورند. 
بنابراین دولت می تواند به وسیله اطلاعاتی که 
از کسب وکارها دارد آنها را به هم متصل کند. 
ضمن اینکه هزینه های کار کمتر می شود، آنها به 
برنامه ریزی برای تولید بیشتر تشویق می شوند.«
وی در این باره به وظایف دولت نیز اشاره کرد 
و گفــت: »ارائه مشــاوره‌های حقوقی و مالی 
به کارآفرینان و رفع موانعــی که در حوزه های 
بیمه ای و مالیاتی و قانونی ســنگ های بزرگی 
پیش پای تولید و سرمایه گذاری قرار داده است، 
می تواند بخشی از سازوکار حمایتی دولت از 
تولید و بازگشت به کار بنگاه های تعطیل شده 
یا بنگاه هایی باشــد که مجبــور به تعدیل نیرو 
 ارائه 

ً
شده اند. در واقع می توان نقش دولت صرفاً

تســهیلات یا حمایت ریالی از تولیدکنندگان 
نیســت، بلکه دولت با اســتفاده از ابزارهای 
قدرت، مانند سیاست گذاری خود می تواند به 

احیا و افزایش تولید در کشور کمک کند.«

ساحل عباسی
خبرنگار

وظیفه دولت تسهیل گری تولید است
حمید حاج اسماعیلی، در گفت وگو با صبح صادق

یکی از موضوعاتی که چه در زمان جنگ 
و چه پس از آن، در هنگامه آتش بس حائز 
اهمیت است، مسئله برخورد با متخلفان 

اقتصادی در عرصه خرد تا کلان است.
مســئله مهم آن اســت کــه در وضعیت 
بحرانــی، مانند جنگ، تأمیــن کالاهای 
اساســی برای مــردم اهمیت بســیاری 
می‎یابد، لذا اهمیت برخورد با محتکران و 
گران فروشان اینجا مشخص می شود؛ چرا 
که آنها با هدف کسب سود بیشتر کالاهایی 
را انبار می کنند که نیاز روزانه مردم است 

و باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
از ســوی دیگر برخی گمان می کنند چون 
کشور با چالش هایی، چون جنگ و تحریم 
درگیر بوده و تمرکز و توجه مسئولان به حل 
مســائل مربوط به جنگ و مسائل نظامی 
اســت، می توانند با گران فروشــی سودی 
به جیــب بزنند؛ اما این مــوارد »احتکار 
وگران فروشــی« اســت که زیر مجموعه 

»جرایم اقتصادی« نامیده می شود.
در هنگامه ای که شــاهد تعدیــل نیرو در 
بخش هــای تولیدی هســتیم و زمانی که 
بخشی از مردم به ســختی معاش روزانه 
خود را تأمین می کننــد، دولت باید وارد 

عمل شود.
وجــود نظارت های مســتمر و مــداوم و 
برخورد با مفسدان اقتصادی و محتکران و 
گران فروشان مانع از وسوسه افراد سودجو 
برای کسب سودهای بیشتر با پا گذاشتن 
بر گلو و ســفره مردم می شــود، بنابراین 
برای اینکه زندگی و معیشــت میلیون ها 
 نفر تحت تأثیر خواسته های منفعت طلبانه 
و کاســب کارانه عده ای قرار نگیرد، بهتر 
اســت دولت روند نظارتی مســئولانه و 
هوشیارانه تری بر بازار و فعالان آن داشته 
باشد. بی تردید، برخورد دولت با کسانی 
که به دنبال ایجاد اختلال در بازار و شبکه 
توزیع کالا و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها با 
هدف تحمیل آسیب‌های جدی به امنیت 
اقتصادی جامعه هســتند موضوع بسیار 
مهمی اســت؛ چرا که بی توجهی به آنچه 
این افراد در عرصه اقتصاد و بازار صورت 
می دهند موجب فشــار روانی و اقتصادی 
به قشــرهای گوناگونی از مردم جامعه، به 
ویژه طبقه ضعیف و دهک های آسیب پذیر 

کم درآمد یا بی درآمد می شود.
در ایــن موضوع شــکی نیســت که در 
هنگامه ای که کشــور تحــت تهدیدهای 
اقتصــادی و نظامی اســت، برخــورد با 
محتکران و گران فروشان از هر حیث مهم 
اســت؛ زیرا به واسطه عملکرد آنها  حس 
بی اعتمادی به بازار و اقتصاد و سیاست گذار 
در جامعه شکل می گیرد. حسی که مردم را 
نگران تر از قبل کرده و گمان می کنند کمبود 
کالا افزایش یافته و آنها در شــرایطی قرار 
می گیرند که ممکن است تحت آسیب های 
جدی معیشــتی واقع شــوند. برخورد با 
محتکران وگران فروشــان باید با نظارت 
دولت تشدید یابد؛ چرا که هر تخلفی در 
حال حاضــر می تواند برهم زننده بازارها 
و ایجاد اخلال در تأمیــن کالاهای مورد 
نیاز جامعه باشــد؛ از ایــن رو دولت باید 
در راستای تأمین امنیت عمومی جامعه، 
با متخلفانی که ســفره مردم را به چالش 

می کشند، برخوردهای جدی کند.

یادداشت

جهان
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بازارپرونده

دولت نظارت را تقویت کند!

اســتان فارس با تولید سالانه ۴۶ میلیون شــاخه گل بریده در ۵۱ 
هکتار گلخانه، ظرفیت بالایــی در ارزیابی صادرات منهای نفت 
دارد. پرورش تنوعــی از رز، داوودی، آنتوریوم و لیســیانتوس در 
شیراز، مرودشت، سپیدان و بیضا، این منطقه را به قطب بازارهای 
داخلی، حوزه خلیج فارس و اروپا تبدیل کرده است. تولید میانگین 
۱۲۵ شاخه در هر مترمربع، نشان دهنده بهره وری این صنعت است. 
بــا این حال، تحقق کامل این ظرفیت ارزآور نیازمند حمایت ویژه 
جهاد کشــاورزی و رفع موانع بهره برداران است. سرمایه گذاری و 
تسهیل صادرات این محصول محبوب، افزون بر سودآوری فعالان، 

گامی کلیدی در توسعه اقتصاد غیرنفتی کشور خواهد بود.

 شکوفایی صادرات
منهای نفت

جدیدترین آمارهای ســال ۲۰۲۶ نشــان می دهد، بازارهای 
جهانی انرژی با تخلیه بی سابقه انبارهای نفتی مواجه شده اند. 
ذخایر نفت خام روی خشکی )بدون احتساب چین( تنها طی 
۱۰ هفته با ریزش ۸ درصدی، از ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون بشکه 
به ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون بشکه سقوط کرده است. این ریزش 
۲۲۰ میلیون بشکه ای و شکستن رکورد چهار ساله گذشته، خط 
بطلانی بر ادعای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. 
واقعیت بازار عریان اســت: با وجود مانــور روی گذار انرژی، 
دنیا همچنان تشــنه نفت اســت و تقاضای فزاینده با سرعتی 

باورنکردنی در حال بلعیدن ذخایر راهبردی است.

 شوک ۲۰۲۶
شاخص

اصــطلاح اقتصــادی »اثر کبــرا« به زمانــی اشــاره دارد که 
سیاست گذاران برای حل یک مشکل، راهکاری را اجرا می کنند 
که در نهایت اوضاع را بسیار بدتر می کند. ریشه این نام گذاری به 
دوران استعمار انگلیس در هند برمی گردد؛ جایی که دولت برای 
کاهش جمعیت مارهای کبرا، برای هر مار مرده جایزه تعیین کرد. 
نتیجه؟ مردم شــروع به پرورش مار کبرا کردند تا جایزه بگیرند! 
وقتی دولت متوجه شــد و طرح را لغو کــرد، پرورش دهندگان 
مارهای بی ارزش را در طبیعت رها کردند و جمعیت کبراها چند 
برابر شد. در اقتصاد امروز، سیاست هایی، مانند کنترل دستوری 

قیمت ها اغلب به »اثر کبرا« و نابودی بازار منجر می شوند.

 اثر کبرا
افزوده

علی قنبری
کارشناس اقتصادی
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 دوراندیشی منحصر به فرد!

جمعه ها را می شماریم و غزل غزل دلتنگی 
را در حنجــره  زمــان می ریزیم: »ألغوث 
ـُورکََ یا صاحبََ  ه�

ُ
مــان عََجِّّل عََلی ظُ

َ
لاَأ

الزّّمان...«
آقای من! وقتی تو نیستی روزگار، خزان در 
خزان است؛ اما می دانم وقتی که می رسی، 
زمین نفس تازه می کند و لباس بهار برتن؛ 
پس سلام بر تو؛ همان خورشید موعودی 
که تاریخ، قرن هاست به امید طلوعش دوام 
آورده تا روزی همگان زیر سایه‌ محبتت، 

یک دل و یک نوا شوند.
چه دلنشــین اســت هر روز را با نام شما 
آغاز کردن، با سلام بر شــما جان گرفتن 
و در سایه سار لبخند زیبای تان امید یافتن. 
خوش به حال قلب هایی کــه هر بامداد، 
رو به آســمان یاد تو باز می‌شوند؛ چرا که 
طراوت همه  عالم، در گرو تکرار نام توست 
»یا صاحب الزمان)عج(«! سلام تنها دلیل 

طراوت زمین، سلام امام زمانم.
آقاجان! این روزها که نســیم هفته  ولایت 
می وزد و جهان به عطر خوش غدیر نزدیک 
می شــود، دلتنگی‌مان رنگ دیگری دارد؛ 
غدیر، تماشایی ترین فصل ولایت است که 
امروز امتداد آن در دستان توست؛ ما در این 
روزهای ولایت، عهد غدیر را با بیعت با تو 
تجدید می کنیم؛ چرا که ظهور تو، تحقق 
کامل همان عهدی است که پیامبر)ص( 
در غدیر به جهان وعده داد؛ گرمای غدیر، 

چشم به راه بهار ظهور توست.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام علی)ع( می فرمایند: »هر كه اطمينان داشته باشد كه آنچه خدا برايش مقدر كرده است به 
او مىرسد، دلش آرام گيرد.«

)غررالحكم، حدیث ۸۷۶۳(

 آرامش دل
   صادقانه    

هنگامی که مسیر زندگی دشوار می شود، به خاطر داشته باشید که هرگز تنها نیستید؛ آفریدگاری 
که بندبند وجودتان را شــکل داده، بیش از خودتان به توانمندی های شــما ایمان دارد و هرگز 
دست تان را رها نخواهد کرد. شما برای هدفی والا و بزرگ به این جهان قدم گذاشته اید؛ پس به 

حکمت الهی او اعتماد کنید، قدم نخست را بردارید.

پنهان تکیه گاه   
   صبحانه    

در سال ۱۳۶۸، یعنی سال نخست رهبری 
رهبر شهید، جمعی از طلاب و دانشجویان 
تلاش کردنــد از کامپیوتر، که در آن زمان 
دسترســی به آن محدود و تصور استفاده 
از آن بسیار ابتدایی بود، برای انجام برخی 
فعالیت ها در حــوزه حدیث و رجال بهره 
بگیرند. آنان نتایج اولیه فعالیت های خود 
را به محضــر رهبر معظم انــقلاب ارائه 
کردند. ایشــان در نخستین جلسه ای که با 
این فعالیت ها مواجه شدند، دستور دادند و 
از این دوستان خواستند برنامه خود را برای 
تأســیس یک مرکز و تداوم این مسیر ارائه 
کنند. پس از چنــد هفته، زمانی که نتیجه 
طراحی خود را عرضه کردند، رهبر معظم 
انقلاب فرمودند که این کار، کاری بسیار 
مهم اســت؛ یعنی بهره گیری از رایانه در 
توسعه علوم اسلامی، و تأکید کردند که هر 
روز تأخیر در این مسیر، موجب خسارت 

خواهد بود.
در ســال ۱۳۶۸، حتی بسیاری از بزرگان، 
متفکران و اندیشمندان ما این دوراندیشی 
را نداشــتند که بتوانند آینــده حرکت این 
فناوری و میزان تأثیر آن بر توســعه زندگی 
بشر، توســعه علوم و به ویژه توسعه علوم 
اسلامــی را پیش‌بینــی کننــد. در پی آن 
نگاه، بیش از سه دهه است که با حمایت 
ایشان، فعالیت مرکز تحقیقات کامپیوتری 
علوم اسلامــی در این عرصه ادامه یافته و 
همچنان تــداوم دارد و این مرکز یکی از 
یادگارهایی اســت که رهبر شهید برای ما 

به جا گذاشته اند.
حجت الاسلام والمسلمین 
محمدحسین بهرامی
 رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری
 علوم اسلامی)نور(

 طراوت زمین

بسم الله الرحمن الرحیم
از ملت مبعوث شده، به پیشگاه امام امت، آیت الله سیدمجتبی حسینی 

خامنه ای حفظه الله
سلام علیکم؛

این نامه را از میانه جنگ ، از زبان مردم مبعوث شــده و بی بدیل ایران 
می نویســم. از زبان مردمی که نزدیک به 90 شب است چون کوه با 
یاد مشت گره کرده قائد شهیدشان و برای ایران ایستاده اند. مردم پاک 
و غیرتمندی که پای عهدشــان که سال 1357 با خون مطهر خود، با 
امام کبیر و قائد شهیدشان بسته اند، ایستاده اند. این مردم سه ماه است 
با داغی به بلندای نام خامنه ای شــهید بر دل، سوگ را به حماسه بدل 

کرده اند.
دنیا به چشم دید که خامنه ای شهید در میادین شهر تکثیر شد. نگاهش 
را، بصیرتش را، شجاعتش را و همه هستی اش را در وجود مطهر این 
مردم مبعوث شــده تکثیر کرد. اکنون ما میلیون ها خامنه ای شهید را 
شاهدیم که برای حفظ این انقلاب و آرمان های ایرانی ـ اسلامی اش 
تردید نمی کند. این مردم ایســتاده اند چون قائد شهیدشــان ایستاد. 
ایستاده اند نه از سر عادت، نه با هیجانِِی گذرا، بلکه ایستاده اند از سر 
ایمان، غیرت و وفاداری به راهی که امام شهیدشان برای آن جان داد و 

جان فدای ایران شد.
آقا جان...

ما از جهاد حضور خسته نشده  و نخواهیم شد. خستگی از آن جریانات 
ترسو، منزوی و کدخداپرستی است که امید و آرامش خود را در گرو 
امضا و لبخند شیطان می بینند؛ اما ما با همه داغ‌هایی که بر دل داریم، 

هنوز ایستاده ایم و تا امر و فرمان شما خواهیم ایستاد.
دل های ما داغدار امام مظلوم و شهیدمان است، داغدار کودکان مظلوم 
میناب، داغدار همه عزیزانی که خون پاکشــان بر خاک پاک ایران 

ریخت تا پرچم عزت این ملت بر زمین نیفتد.
آقا جان...

در میان همه این داغ ها وجود شــما امید دل های داغدار ماســت. ما 
انتظار فرج را با شــما تجربه  کردیم، ما صلابت و شجاعت و آرامش 

آقای شهیدمان را در شما یافتیم.
دل مان قرص است که پرچم سه رنگ ایران با همه قداستش بر دوش 
شماست که با همه فشارها، ذره ای از خطوط عزت و اقتدار این ملت 
عقب ننشسته اید. اماما! همین صلابت و قدرت و شجاعت، امید را در 
دل این مردم زنده نگه داشته است؛ امیدی که اجازه نمی دهد میدان ها 

خالی شود و خون شهیدان مان بر زمین بماند.
آقاجان!

ما دل مان به وجود شما قرص است و شما نیز دل تان به ما و ایستادگی 
ما مردم گوش به فرمان قرص باشد. امام عزیز، مجتبای مقتدر ایران، 
ما مردم دوران مجتبای مظلوم پیامبر نیستیم، نه از تهدید هراسی داریم، 
نه از تحریم، نه از محاصره واهمه ای داریم و نه از مقابله. ما فرزندان 
عاشــورا و رمضانیم؛ ما به گفته سرباز ولایت حاج قاسم عزیز ملت 
شهادتیم، ملت امام حسین. ما فرزندان مکتبی هستیم که عزت را از 

سیدالشهدا)ع( آموخته است و هرگز به ذلت و سازش با دشمنان این 
ملت تن نمی دهد.

آقاجان...
ما تا انتقام امام و شــهدای مظلوم مان را نگیریم، قلب داغدارمان آرام 
نخواهد گرفت. ما ســخنی جز ســخن انتقام و حفظ عزت و قدرت 
ایران با دشمنان نخواهیم داشت. حرف ما حرف مقاومت و ایستادگی 
است؛ نه تسلیم و فراموشی. سخن بر ســر خاک ایران است، یعنی 
سخن بر سر ناموس و سخن بر سر پدرکشتگی است. ما مردم غیرتمند 
ایران ذره ای کوتاه نخواهیم آمد. ما با همه جان مان، پشتیبان شروط و 
خطوط قرمزی هستیم که شــما برای عزت و استقلال ایران اسلامی 
ترسیم کرده اید. ما ملت امام حسین)ع( در راه حق مسلم این ملت و 
عزت این آب و خاک، جان و مال و پدر و مادر و همسر و فرزندان خود 

را به تأسی از امام شهیدمان فدا خواهیم کرد.
برای ما، دانش، توان و سرمایه های ملی این سرزمین، از جمله اورانیوم 
غنی سازی شده، صنایع موشکی، دانش هسته ای و تنگه هرمز، بخشی 
از هویت و استقلال ایران اســت و اجازه نخواهیم داد دانش و عزت 
و اقتدار این ملت به دســت بیگانگان بیفتد. این امانت های علمی و 
تاریخی که برای حفظــش تا کنون جوان  ها پرپر شــده اند و خون ها 
ریخته، متعلق به ایران عزیز است و تحت حاکمیت این سرزمین برای 

همیشه باقی خواهد ماند.
آقا جان...

این مردم مقاوم و متمدن از نسل رستم تهمتن هستند و آرش کمانگیر. 
از نسل رئیسعلی دلواری و علیرضا تنگسیری. اینها درس آموز مکتب 
خمینی کبیرند و خامنه ای شهید. همان مردمی که در امتحان ها و فراز 
و نشیب ها کنار ولایت ایســتادند و جان دادند. حالا این مردمی که 
روزگاری خمینی روح شــان بود و خامنه ای مرادشــان، با تمام وجود 
پشت شــما که حالا جان و روح و مولای مان هســتید، ایستاده اند و 
شعار »از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن« را سر می دهند. این مردم 

مبعوث شده تا پای جان پشت شما ایستاده اند. 
ایستاده اند پای ایران و انقلاب و آرمان های این نظام مقدس که یادگار 

قائد شهیدشان است. 
آقا جان! 

ما میــدان را ترک نخواهیم کرد؛ نه با تهدیــد و ارعاب، نه با تحریم 
و فشــار، نه با جنگ رســانه ای و روانی و نه با تبلیغات پوشــالی. ما 
ایستاده ایم چون امام مان ایستاد، ایستاده ایم چون مکتب حسینی چنین 
به ما آموخته اســت. ما باور داریم که این ایســتادگی، این صبر، این 
خون های پاک، مقدمه پیروزی و رسیدن به قله است، ما باور داریم که 
روزی  این پرچمی که بر دســتان پر توان شماست به دست صاحب  و 
مولای مان حضرت ولی عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( خواهد 
رســید و بر بلندای جهان برافراشته خواهد شد. مولا جان یک ایران 

قوی با شماست.
و من ا لنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

»مردم مبعوث شده ایران«

در استقبال از غزل تازه منتشر شده 
 رهبر شهید در توسل و ارادت 

به محضر امام رضا)ع(
فکری به حال حسرت این صید رام کن 

»کار مرا به گردش چشمی تمام کن«
بالاتر از سیاه چه رنگی ست؟ هر چه را

جز خون من به خوان خود اکنون حرام کن
در زیر برق تیغ تو سکنی گزیده ام

این سایه را به روی سرم مستدام کن
بگذار پای بر سر دل های سوخته 

بر عاشقان خویش چنین احترام کن 
جنگ است بین دین و دل آنجا که حرف توست

با یک نظر به غائله ختم کلام کن
هر کس مردد است یقین مرد درد نیست 

او را خبر ز لذت شرب مدام کن
در شعله های عشق تو باید دوباره زاد 

بر مرغ پرگشوده ات اینک سلام کن

محمدرضا وحیدزاده

پرده از ساحت اسرار نهان کردت باز
آسمان پیش قدم های تو آورد نیاز

آمد از عرش برین پیک سبک بال سروش
تا بخواند به لبش نام تو را راز به راز

گفت: »فرمان خدا هست و سلامم بر تو
ای امیر دل هر مؤمن و ای شاه فراز«

خیمه از عطر سخن های ملائک پر شد
بی خبر اهل زمین زان همه اعجاز و گداز

تازه آغاز غدیر است ولی در ملکوت
شده مبهوت جلال تو شه بنده نواز

شعر، تسلیم همان لحظهٔٔ نورانی شد
که غزل وا شد و بگشود لبی بر آواز

کیست جز تو که به یک جلوه کند محشر ناز؟
کیست جز تو که نهد دست جهان را به نماز؟

»آرش« از مژده  این عید ولایت امروز
مرغ جانش شده آماده  صدها پرواز

آرش فرامرزی

   کتیبه    

  امیردل

شعله های عشق

 روایت  

هما مهرآبادی
نویسنده

امید دل‌های داغدار


